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 مقدمه

 وسلم تسليماً كثيراً. الحمدالله وحده والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 

 :اما بعد
و  ،شان اخيراً آنهم در سطح جهان اسـلام  فعاليت روز افزون روافض در دعوت به مذهب

دين بر دنياي اسلام دارد و غفلت بسياري از مسلمانان از ايـن خطـر و    بي خطري كه اين فرقة
حابه رضـوان االله  يي آنان از قـرآن و ص ـ جو عيب اين فرقه نهفته و طعن و  شركي كه در عقيدة

براي تـأليف ايـن رسـاله ايجـاد     اي  انگيزه در من ،ائمه دارنددر بارة  عليهم و غلو و افراطي كه
مختصر به عقايـد مـبهم   اي  گونه اين بود كه تصميم گرفتم كه به اين كار اقدام كنم و به ،نمود

 ـ    دالرحمن الجبـرين  اين فرقه بپردازم و در اين امر از روش استادم شيخ علامـه عبـداالله بـن عب
ي ها كتابو در اين كار از  ،پيروي نمايم »التعليقات على متن لمعة الإعتقـاد« حفظه االله در كتابش

يي كه علماي گذشته و معاصـر  ها كتابكنم و همچنين  مي معروف و مشهور روافض استدلال
 ،غدرو ،غلـو  ،شان كه بـر اسـاس شـرك    اهل سنت در رد روافض و بيان فساد عقايد منحرف

در اين رسالة مختصـر تلاشـم بـر آن     اند. نوشته ،يي استوار استجو عيب طعن و ،سب و شتم
همانگونـه كـه شـيخ ابـراهيم بـن        ،ي معتبرشان دليـل بيـاورم  ها كتاببوده كه حتي الإمكان از 

 ».آورم مي اي شيعه از سخن خودت برايت حجت« : سليمان الجبهان فرمود
خواهم كه اين رساله را براي صاحبان بصيرت نافع  مي در پايان از خداوند جل و علا

َّ ﴿: فرمايد مي همانگونه كه ،بگرداند نمَن ِن نكَ َ�نۡ�رَىٰ ل مۡعَ  �ن َ�لٰ َّ ََ لل ۡۡ
َ
َ ۡۡ

َ
َ  ٌ ۡۡ ۥ  ََ ََ  ََ ََ

 .]37: [ق ﴾٣َۡهۥوَ شَهنيدٞ 
 تشـكر انـد   و از تمامي كساني كه در شكل گرفتن اين رساله بـا مـن همكـاري نمـوده    

واالله أعلـم  ،خواهم كه در مقابل اين كار به آنان جزاي خير بدهـد  مي كنم و از خداوند مي

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 عبداالله بن محمد



 

 

 پيدايش شيعه

تظاهر به اسلام و محبت » عبداالله بن سبأ«شيعه هنگامي پيش آمد كه مردي يهودي بنام 
وي را  صغلو نمود و مدعي شد كه رسـول االله  حضرت عليرة در با اهل بيت كرد و

الوهيـت   جـة را به در و پس از مدتي حضرت علي ،به جانشيني خويش برگزيده است
نوبختي  ،و مراجع شيعي كاملاً به اين مطلب اعتراف دارند. قمي ها كتاب ،(خدايي) رساند

وجود عبداالله بن سبأ اعتـراف  خود به  )0F1(يها كتابدر اند  و كشي كه از شيوخ بزرگ شيعه
را  امامـت و رجعـت علـي   ي  دانند كه مقولـه  مي و همگي او را نخستين كسياند  كرده

 و چه دليلي ،پرداخته است و ديگر اصحاب ،عثمان ،عمر ،مطرح كرده و به لعن ابوبكر
  از اعتراف!؟. تر قوي

 علـي در بارة  كسي كههمان  ،سبئيه پيروان عبداالله بن سبأ هستند«: گويد مي بغدادي
ابن السوداء (عبداالله «: گويد مي نيز». و ابتدا او را پيامبر و سپس خدا معرفي كرد ،غلو نمود

بن سبأ) فردي يهودي الأصل و از اهل حيره بود كه به اسلام تظاهر كرد و براي اينكه نزد 
است كه هر  به آنان گفت كه در تورات خوانده ،اهل كوفه رياست و پذيرشي داشته باشد

 ».است علي صپيامبري وصيي دارد و وصي حضرت محمد

او نخستين كسي است كه قائل بـه وجـود نصـي    : شهرستاني درباره ابن سبأ آورده كه
هسـتند كـه بـه    اي  فرقـه  افزايد كـه سـبئيه اولـين    مي و ،بوده است مبني بر امامت علي

شـيعه بـا آن همـه اخـتلاف و      و پس از مدتي ،معتقد شدند» رجعت«و » غيبت«  ،»توقف«
ها  اعتقاد امامت و خلافت و وجود نص و وصيت را از سبايي  ،متعددي كه دارندهاي  فرقه

                                           
مطالعـه روايـات    ىو بـرا  ،19-20ص» فرق الشـيعة« نوبختي ،10-21المقالات والفرق ص« ينگا: قم -1

روايت شماره » كشىرجال «ى به كتاب و  ،آورده ىكه كشي درباره عبداالله بن سبأ و عقايد و ىمتعدد
 مراجعه بفرماييد. 108 تا 106از صفحة  174لى إ 170



 5 پيدايش شيعه

و  ،و بـه مـرور زمـان فـرق شـيعه      ،اين عقيده زائيدة فكر ابـن سـبأ اسـت     ،به ارث بردند
 فرقه و نظريه تبديل شد. ها  ده نظرياتشان به

اعتقـاد بـه الوهيـت      ،غيبـت و فراتـر از آن   ،رجعـت   ،و اين گونه شيعه بدعت وصيت
(ائمه

1F

 رواج داد. ،را به پيروي از عبداالله بن سبأ يهودي )1
 

                                           
 .)23-1/22( ةالجماعو هل السنةأصول اعتقاد أ ،اللالكائي -1
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 گويند؟ مي چرا شيعه را روافض

(مجلسي اين نام را در كتابش (البحار) همراه با بيان چهار حديث ذكر كرده است
2F

1(. 
آنان نزد زيد بن علي بـن  گويند كه  مي و نيز گفته شده كه آنان را به اين سبب روافض

او در  ،از ابوبكر و عمر اعلام برائت كن تا از تو پيروي كنيم: حسين رفتند و به وي گفتند

إذاً : گفتند ،دارم مي را دوستها  آن ابوبكر و عمر از ياران جدم هستند و من: جواب گفت

را كـه بـا    و كسـاني » روافض«به اين جهت آنان را » كنيم مي پس ما تو را ترك« ،نرفضـك

(ناميدند» زيديه« ،زيد بن علي بيعت كردند
3F

2(. 
و بـه   )4F3(بو نيز گفته شده كه آنان را به خاطر رفض (ترك) خلافت ابوبكر و عمر

(روايتي ديگر به خاطر ترك دين
5F

 گويند. مي رافضه ،)4
 

                                           
 از مراجع متأخر آنان است). يكى(اين كتاب  97-96-68 البحار ص ،مجلسىنگا:  -1

 .108 الإعتقاد ص لمعةمتن  علىالتعليقات  ،عبداالله الجبرين -2
 ).1/89( مقالات الإسلاميين قىپاور ،الدين عبدالحميد محيى -3
 .)1/89مقالات الإسلاميين ( -4
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 شيعههاي  فرقه

از هفتاد و سـه  بسيار بيشتر هايي  در ميان شيعه فرقه«: المعارف آمده كه ةدر كتاب دائر
 .)6F1(»فرقة مشهور پديد آمده است

(ميرداماد
7F

شـيعه هسـتند و    ،كه در حـديث آمـده  اي  فرقه تمامي هفتاد و سه: گويد مي )2
 است.» اماميه«تنها فرقة ها  آن گروه رستگار از ميان

(رسد مي فرقه 300شيعه به هاي  فرقه: گويد مي مقريزي
8F

3(. 
 ،غاليـه  ،اماميه ،زيديه ،كيسانيه ،شوند مي تقسيم گروه 5روافض به : گويد مي شهرستاني

(اسماعيليه
9F

4(. 
 ،زيديـه  ،چهـار صـنف هسـتند    رافضه پس از زمان حضرت علي: گويد مي بغدادي

 ديگر فرق زيديه از روافض ،. بايد دانست كه به استثناي جاروديه)10F5(ةكيسانيه و غلا ،اماميه
 آيند. به شمار نمي

 

                                           
 ).4/67( دائرة المعارف -1

 محمد باقر بن محمد اسد از بزرگان شيعه است. -2
 ).2/351( الخطط ،مقريزي -3
 .14 الملل و النحل ص ،شهرستاني -4
 .41 الفرَق بين الفرق ص ،بغدادي -5
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 بداء  شيعه و عقيدة

لازمـة   ،آيـد  مي جديداي  نظريه به معناي ظهور پس از خفا و يا به معناي پيدايشبداء 
اين هر دو معني اين است كه قبلاً جهلي وجود داشته باشد و پس از آن معرفتي پديد آيد 

 دهند. مي اما روافض بداء را به خداوند نسبت ،و اين امر براي خداوند محال است

خداونـد هـيچ   : فرمود مياز رضا شنيدم كه چنين «: گويد مي در روايتي ريان بن صلت
و از ابوعبـداالله   ،)11F1(»پيامبري نفرستاده مگر براي تحريم شراب و اثبات بداء براي خداونـد 

 . )12F2(»خداوند به عبادتي بهتر از بداء پرستيده نشده است«: روايت شده كه ايشان فرمود

 خداوند از چنين چيزي پاك و مبرا است.

در صورتي كه  ،دهند مي ببين چگونه جهل و ناداني را به خداوند نسبت !برادر مسلمان

ۚ ﴿: فرمايد مي خداوند ۥ َّ ّّ ل ٌَ ِن ۡۡيَيۡ ِ ن ل
َ َۡ َۡل ٰ ن  َٰ ٰ َٰ َّ َۡمۥ َ ن �ن لل َۡ َۡ  ّّ  ]65: [النمل ﴾َّۥ 

)
13F

3(. 
 ».داند نمي غيب ،بگو آنان كه در آسمان و زمينند كسي جز االله«

كه روافض در كنار اين عقيده معتقدند كه امامان همـة علـوم    جاي تعجب اين جاست
 پوشيده نيست.ها  آن دانند و هيچ چيزي بر مي را

 آورده است؟. صآيا اين عقيده همان چيزي است كه حضرت محمد

                                           
 .40اصول كافي ص ،كليني -1
 .1/331 كتاب التوحيد ،مرجع سابق -2
 .65آيه:  ،سوره نمل -3
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 صفات خدادر بارة  عقيدة شيعه

: گويد مي شيخ الإسلام ابن تيميه ،اولين گروهي هستند كه قائل به تجسم شدندها  شيعه
(هشـام ابـن الحكـم   : عبارتند از  ،نخستين افرادي از شيعه كه اين عقيده را اعلام كردند

14F

1(، 
(يونس بن عبدالرحمن قمي و ابوجعفر احول  ،هشام بن سالم جواليقي

15F

2(. 
 و ،همة اين افراد از بزرگان شيعه اثناعشري هستند كـه بـه جهميـه و معطلـه پيوسـتند     

داوند را با صـفاتي سـلبي كـه بـر صـفات ثابـت خداونـد        خ ،از روايات آناناي  مجموعه
توان  نمي: گويد مي ابن بابويه بيش از هفتاد روايت ذكر كرده كه ،ياد كرده است اند، افزوده

حركت و انتقال و ديگر صفات اجسام توصيف  ،كيفيت ،مكان ،خداوند را به وصف زمان
 .)16F3(»جسماني و صورت نيست ،نمود و خداوند حس

و در كنار آن صفات خداوند را كه در قرآن اند  يعه اين روية غلط را برگزيدهبزرگان ش
  اند. و حديث آمده نفي و انكار كرده

كنند و قايل به خلق قرآن هسـتند و رؤيـت    مي و همچنين نزول االله جل شأنه را انكار
جعفر صادق در كتاب بحارالأنوار آمده كه از ابوعبداالله   ،كنند مي خداوند در آخرت را نفي

 شود؟ مي پرسيده شد كه آيا خداوند در روز قيامت ديده

تنها چيزي  ها چشم ،سبحان االله خداوند از اين خيلي بالاتر است: وي در جواب گفت
 و كيفيت است. ها رنگ خداوند(خود) خالق ،بينند كه رنگ و كيفيتي داشته باشد مي را

صـفات ماننـد رؤيـت را بـه خداونـد       برخي از اگر كسي: گويند ، ميبلكه فراتر از اين
ا شيخشان جعفر نجفي در كتـاب (كشـف   اين مطلب ر ،شود مي مرتد شمرده ،نسبت دهد

                                           
 .1/20منهاج السنة  ،ابن تيميه -1

 .97 اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ص -2
 .57 التوحيد ص ،ابن بابويه -3
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در صورتي كه رؤيت خداونـد در آخـرت بـدون احاطـه و      ،) آورده است417صء الغطا
: فرمايـد  مـي  خداونـد  ،حق است و از كتاب و سنت به اثبات رسيده است ،كيفيت خاصي

ة  جۥۡۥوهٞ يوَۡ ﴿ َ ٖ  َاّ�ن ن رَةٞ  ٢ َ ِ نهَا َاَظن در آن هـا   برخي از چهره]. «23 – 22: مة[القيا ﴾٢ِنَ�ٰ رَّ�
 ».روز شادابند و به سوي پروردگار خود نظر(نگاه)خواهند نمود

همـراه بـا   : گويـد  مـي  و در صحيح بخاري و مسلم آمده كه جرير بن عبـداالله البجلـي  
ماه بود) ايشـان بـه مـاه نگـاه كردنـد و سـپس       (شب چهاردهم  ،نشسته بوديم صپيامبر

شما پروردگارتان را آشكارا مانند ايـن مـاه خواهيـد ديـد و در ديـدن او دچـار       : فرمودند
(مشكل نخواهيد شد

17F

1(. 
در اينجـا ممكـن   هـا   آن در اين باره آيات و احاديث زيادي وجـود دارد و ذكـر همـة   

(نيست
18F

2(. 
 
 

                                           
 ).633) و مسلم حديث شماره (544حديث شماره (بخارى  -1

 نوشته دارقطني و كتاب امام لالكائي مراجعه كنيد. الرؤيةبراى اطلاع بيشتر به كتاب  -2
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 قرآندر بارة  عقيدة شيعه

معتقدند كـه ايـن قرآنـي كـه در دسـت       ،روزه بنام شيعه معروف هستندروافض كه ام
بلكـه ايـن قـرآن     ،نـازل شـده اسـت    صآن قرآني نيست كه بر حضرت محمـد  ،ماست

و جمهـور   ،تحريف شده و در آن تغيير و تبديل و كمي و بيشـي صـورت گرفتـه اسـت    

(فصـل كتاب  اين مطلب را نوري طبرسي در ،محدثين شيعه قايل به تحريف قرآن هستند

(بيان كرده است الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)
19F

1(. 

از  (إنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمـة)محمد بن يعقوب كليني در اصول كافي و در باب 

هر كس ادعا كند كـه  «: گفت مي از ابوجعفر شنيدم كه: گويد مي جابر روايت كرده كه وي
هيچ كس قرآن  ،گويد مي دروغ ،جمع كرده است ،نازل شده قرآن را كاملاً و همانگونه كه

را آنگونه كه نازل شده جمع و حفظ نكرده است مگر علي بن أبي طالب و امامان بعـد از  
 ».او

عمر بـه زيـد   : كهاند  احمد طبرسي در (الإحتجاج) و ملا حسن در تفسير صافي آورده
ي مهـاجرين و انصـار در آن ذكـر    اه ـ رسوايي علي قرآن را نزد ما آورده و: بن ثابت گفت

ي مهـاجرين و  هـا  رسـوايي  كنيم وآوري  جمع كه قرآن راايم  و ما تصميم گرفته ،شده بود
 اگـر مـن كـار   : زيد بن ثابت پيشنهادش را پذيرفت و سـپس گفـت   ،انصار را حذف كنيم

ه خواهيد تمام كنم و پس از آن علي قرآني را ك ـ مي قرآن را همانگونه كه شماآوري  جمع
پس چـاره چيسـت؟   : عمر گفت ،شود مي خود جمع نموده ظاهر كند زحمات شما بر باد

جز اينكه علي را بكشيم و اي  چاره: عمر گفت ،دانيد مي شما چاره را بهتر: زيد جواب داد
امـا او   ،ريختنداي  برنامه و براي قتل علي توسط خالد بن وليد ،نداريم  ،از او راحت شويم

د. هنگامي كه عمر به خلافت رسيد به قصد اينكه قـرآن را تحريـف   موفق به انجامش نش

                                           
 .32 فصل الخطاب ص ،حسين بن محمد تقي نوري طبرسي -1
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اي : او بـه علـي گفـت    ،نمـوده بيـاورد  آوري  جمـع  كند از علي خواست تا قرآنـي را كـه  
علـي در   ،همان قرآني را كه نزد ابوبكر آوردي بياور تا همه بر آن اتفـاق كنـيم   ،ابوالحسن

به اين خاطر نزد ابوبكر آوردم كه اتمـام  من آن قرآن را  ،امكان ندارد ،هرگز: جواب گفت

نَ� ﴿: حجت كنم و روز قيامت شما نگوييد كه ا َ�فٰنۡ َٖ َّا َ�نۡ َ�ٰ ۥُ اّ  . ]172: [الأعراف ﴾١ِنَ
 ».ما از اين غافل بوديم«

ۚ ﴿: و يا اينكه بگوييد ََا ئۡتَ ايـن قـرآن را   » آن را نزد ما نياوردي« .]129: [الأعراف ﴾َ ا جن
آيـا بـراي ظـاهر    : عمـر گفـت    ،توانند دسـت بزننـد   مي (از اولاد من) وصيانتنها پاكان و 

هر گاه مهـدي از اولاد مـن ظهـور     ،آري: كردنش وقت مشخصي وجود دارد؟ علي گفت
(گرداند مي كند و مردم را بر آن عامل مي قرآن را ظاهر ،كند

20F

1(. 
 ،علام برائـت كننـد  به تظاهر از كتاب نوري طبرسي ا ،هر چند به مقتضاي تقيهها  شيعه

كنـد كـه    مـي  اما كتاب صدها روايت از علماي شيعه و از كتب معتبر آنان آورده كه ثابـت 
اين در بارة  به تحريف قرآن عقيدة جازم و ايمان دارند اما دوست ندارند كه كسيها  شيعه

 عقيده شان سخني بگويد.

است و آن ديگر يكي معلوم و مشخص  ،مي ماند اين مسأله كه دو قرآن وجود دارد
و جالب اينكه   ،قرآني خصوصي و مخفي است كه سوره اي بنام سورة ولايت دارد

حذف شده!؟ واقعاً  »ألم نشرح«  از سورة )21F2(»وجعلنا عليّاً صهرك« معتقدند كه آيةها  شيعه

مكي است و علي در  »ألم نشرح« دانند كه سورة مي در صورتي كه خود ،شرم آور است

 نبوده است. صبرمكه داماد پيام
 

                                           
 .7و فصل الخطاب ص  225سي الإحتجاج صطبر -1
 ».را داماد تو قرار داديم علىو « -2



 13  گاهي به عقايد شيعهن

 اصحاب پيامبردر بارة  عقيدة شيعه

كلينـي در   ،اسـت  مبناي عقيدة شيعه بر سب و شتم (دشنام دادن) و تكفيـر صـحابه  
از ديـن   صهمه مردم پـس از پيـامبر  «: فروع كافي از جعفر عليه السلام روايت كرده كه

د و ابـوذر غفـاري و   مقـداد بـن الأسـو   : كيستند؟ گفتها  آن: گفتم ،برگشتند مگر سه نفر
 .)22F1(»سلمان فارسي

مـن بـر تـو حـق     «: به وي گفت يكي از بردگان علي بن الحسين: گويد مي مجلسي
 هـركس  آن هـر دو كافرنـد و  : او گفـت   مرا از ابوبكر و عمر آگاه كن؟ ،خدمتگذاري دارم

 .)23F2(»نيز كافر است ،را دوست بداردها  آن

ََۡ�ٰ عَنن ﴿ قمي در تفسير آية �َ � لۡۡ  َۡ َۡلۡ�ـَۡ�ن َۡللمۡۥَكَـرن  : الفحشـاء : گويـد  مـي  )24F3(﴾فَحۡشَـاءٓن 
 .)25F4(»عثمان است: عمر و البغي: ابوبكر و المنكر

آل محمـد  یمحمد وعل یاللهم صلّ عل« اند: و در كتاب مفتاح الجنان دعايي اينگونه آورده

مـد و آل  پروردگـارا بـر مح  . «)26F5(»والعن صنمي قريش وجبتيهـا وطاغوتيهـا وابنتيهـا ...إلـخ

 ». محمد درود بفرست و دوبت و طاغوت قريش و دو دخترشان را نفرين كن

 عائشه و حفصه است. ،عمر ،و هدف آنان حضرت ابوبكر

سپس همگـي بـا سـنگ و     ،گويند اين عمر است مي آورند و مي در روز عاشورا سگي
سپس  ،ه استگويند اين عايش مي آورند و مياي  بره زنند تا بميرد و سپس مي چوب آن را

                                           
 .115 فروع كافي ص ،كليني -1
اهل بيـت از ايـن سـخنان     همهء ابن الحسين و علىبايد اشاره كنم كه  ،522 حق اليقين ص ،مجلسي -2

 شان كند. خداوند لعنت  ،بيزار و مبرا هستند و همگي افتراي شيعيان است
 ».كند مى نهى) ى(تعد ناپسند و بغاوت ىاز فحشاء و كارها« 90وره نحل آيه:س -3
 .218 ص قمىتفسير  ،قمى -4
 . اين دعا را در آخر كتاب مطالعه كنيد.114 مفتاح الجنان ص -5
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(زنند تا اينكه بميرد مي كَنند و با كفش مي موهايشان را
27F

1(. 
گيرند و ابولؤلؤ مجوسي قاتـل   مي در آن شهيد شده جشن روزي را كه عمر فاروق

(ايشان را بابا شجاع الدين
28F

 رضي االله عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين. ،نامند مي )2

ز دين برگشـته چقـدر كينـه تـوز و دشـمن صـحابه       ببين كه اين فرقة ا !برادر مسلمان
همان افرادي كه خـدا و    ،گويند مي ي بعد از پيامبران چهها انسان بهتريندر بارة  هستند و

را ستوده و امت اسلامي بر عدالت و فضل شان اتفاق نظر دارد و تـاريخ بـه   ها  آن ،رسول
 دهد. مي سابقه و نيكويي و جهادشان در راه اسلام گواهي

 
 

                                           
 .27 تبديد الظلام و تنبيه النيام ص ،ابراهيم الجبهان  -1
 2/55و الألقاب  لكنىا ،قمىعباس  -2



 15  گاهي به عقايد شيعهن

 تشابه روافض با يهود

نشانة اين مطلب ايـن اسـت كـه ابـتلاي يهـود و      : گويد مي /شيخ الاسلام ابن تيميه
كه پادشاهي جايز نيست مگر براي : گويد مي روافض در يك چيز است و آن اين كه يهود

 امامت جايز نيست مگر براي اولاد علي.: گويند مي آل داوود و روافض

 ،جهـاد نيسـت   ،كه مسيح ظهور نكرده و شمشير فـرود نيايـد  تا زماني : گويد مي يهود
 ،از آسمان فرياد نزنداي  زننده تا هنگامي كه مهدي ظهور نكرده و فرياد: گويند مي روافض

 جهاد نيست.

خوانند و روافض نيز نماز مغـرب را تـا ظـاهر     نمي يهود تا ستارگان ديده نشوند نماز

لا تزال أمتي على الفطـرة «: كه در حديث آمده كهدر صورتي  ،كنند مي شدن ستارگان تأخير

امت من تا زماني كه نماز مغـرب را تـا ظـاهر    « .)29F1(»ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم

 ».بر فطرت خواهند بود ،شدن ستارگان تأخير نكنند

و روافض مانند يهود قايل به مسـح   ،يهود تورات را تحريف كردند و روافض قرآن را
 ف) نيستند.موزه (خُ

و   ،از ميان فرشتگان جبرئيل دشـمن ماسـت  : گويند مي يهود با جبرئيل دشمني دارند و
(گويند كه جبرئيل اشتباهاً به جاي علي وحي را بر محمد نازل كرد مي همچنين روافض

30F

2(. 

                                           
در زوائـد ذكـر شـده     ،689و ابن ماجه  418و سنن ابوداوود  422 ،5/417 ،4/147المسند ،امام احمد -1

 .كه: اسنادش حسن است

 حىو على ىزيرا بجا  ،معتقدند كه جبرئيل عليه السلام خيانت كرده »غرائبية« از شيعه بناماى  طائفه -2

حقدارتر بود  صمحمد از ىطالب به پيامبر بىبن ا علىكه  تىدر صور ،نازل كرده صرا بر محمد

را از  حىجبرئيل امين خيانت كرد و و. «»خان الأمين وصدها عن صدر« گويند: مى و به اين خاطر

 ».دريغ داشت على
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روافض در صفتي ديگر با نصاري شبيه هستند و آن اينكه زنان نصاري مهريه ندارند و 
كنند و آنـان   مي كنند و همچنين روافض زنان خود را متعه مي ا زنان مقاربتبدون مهريه ب

 دانند. مي را براي خود حلال

: يهود و نصاري در دو چيز از شـيعيان برترنـد و آن اينكـه از يهـود پرسـيده شـد كـه       
 بهترينان شما يهوديان چه كساني هستند؟

بهترينان شـما چـه كسـاني     :و از نصاري پرسيدند كه ،اصحاب و ياران موسي: گفتند 
 هستند؟ 

بدترين افراد دين شـما چـه كسـاني    : و از روافض پرسيدند كه ،حواريان عيسي: گفتند
 .)31F1(صاصحاب محمد: گفتند هستند؟

 
 

                                                                                                             
كه  تىدر صور ،كنند مى ببين برادر مسلمان كه چگونه حضرت جبرئيل عليه السلام را به خيانت متهم

﴿ فرمايد: مى نامد آنجا كه مى خداوند او را امين        ﴾فرمايد: مى . و نيز ﴿  
  ﴾ توان گفت؟ مى اين اعتقاد روافض چه هءبرادر مسلمان دربار 

 .1/24 منهاج السنة ،شيخ الإسلام ابن تيميه -1
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 اماماندر بارة  عقيدة شيعه

امـام جعفـر   : گويد مي كليني ،دانند مي روافض اعتقاد دارند كه امامان معصومند و غيب
ما قومي معصوم هسـتيم   ،ما مخزن علم و ترجمان امر خداييم«: م فرمودصادق عليه السلا

آنان كه زير آسـمان و    ما براي همة ،كه به پيروي از ما امر و از نافرماني ما نهي شده است
 .)32F1(»هستيم  لغةاالله البا حجة  ،روي زمين هستند

چيـزي را بدانـد (خـود     هر گاه امام بخواهـد «: كند كه فرمود مي و نيز از امام جعفر روايت
 .)33F2(»ميرند و مرگشان در اختيار خودشان است مي دانند كه چه وقت مي داند و امامان مي بخود)

امامان ما «: گويد ، ميداند مي خميني در يكي از رسائل خود امامان را از پيامبران افضل
 ».رسند نمي به آناي  شده مقامي دارند كه هيچ فرشتة مقرب و پيامبر مبعوث

پندارند كه دين در اختيار احبـار و رهبـان    مي روافض: گويد مي شيخ الإسلام ابن تيميه
و دين همان است كه آنان   ،كنند مي را بخواهند حلال و يا حرامهرچه  ،(روحانيون) است

 .)34F3(»تعيين كنند
 شرك و افراط شيعيان اطلاع يابي اشعار زير را  ،خواهي از كفر مي گرامي! اگر  خوانندة

 :گويد مي او ،اين سروده را بخوان حضرت عليدر بارة  كه شيخشان ابراهيم حر عاملي
 أباالحســـــــن أنـــــــت عـــــــين الإلـــــــه -١

 أنـــــــت المحـــــــيط بعلـــــــم الغيـــــــوب -٢

ــــــات -٣ ــــــي الكائن ــــــدير رح ــــــت م  وأن

 لـــــك الأمـــــر إن شـــــئت تحيـــــي غـــــداً  -٤
 

 وعنــــــــــــوان قدرتـــــــــــــه الســـــــــــــامية؟ 

 فهـــــــل تعـــــــزب عنـــــــك مـــــــن خافيـــــــة

 ولـــــــــــــك أبحارهـــــــــــــا الســـــــــــــامية

ـــــــــــ ـــــــــــيةوإن ش ـــــــــــفح بالناص  ئت تس
 

                                           
 .165ص  ،اصول كافي ،كليني -1
 ).1/285( لحجةكتاب ا ،مرجع سابق -2

 ).1/482( لسنةمنهاج ا ابن تيميه -3
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 اي ابوالحسن تو چشم خدا و نشان قدرت بلندش هستي. -1

 ماند. مي مگر چيزي از تو پنهان ،علم غيب كف دست توست -2

 كرانش هستي. بي تو آسياي كائنات و صاحب درياهاي -3

كني و اگر بخواهي به موي  مي اگر بخواهي فردا(ي قيامت) زنده ،اختيار با توست -4
 كشاني. مي پيشاني

 :گويد مي ي ديگر در مدح حضرت علي بن ابي طالبشخص



 19 عقيدة شيعه در بارة امامان

ــــــــول ــــــــت زوج البت ــــــــن أن ــــــــا حس  أب

ـــــــول ـــــــمس العق ـــــــمال وش ـــــــدر الك  وب

 دعـــــــــاك النبـــــــــي بيـــــــــوم الكـــــــــدير

ـــــــــــــير ـــــــــــــؤمنين الأم ـــــــــــــك للم  لأن

ـــــــــور ـــــــــع الأم ـــــــــير جمي ـــــــــك تص  إلي

ـــــــــور ـــــــــا في القب ـــــــــر م ـــــــــت المبعث  وأن

 وأنــــــــت الســــــــميع وأنــــــــت البصــــــــير

ـــــــا كـــــــان نجـــــــم يســـــــير ـــــــولاك م  ول

 وأنــــــــــت بكــــــــــل البرايــــــــــا علــــــــــيم

 لاك مــــــا كــــــان موســــــى الكلــــــيمولــــــو

 ســــــــــتر سر أســــــــــمك في العــــــــــالمين

ــــــــــه المبغضــــــــــين ــــــــــك في أوج  وبغض

 فمــــــــن ذاك كــــــــان ومــــــــن ذا يكــــــــون

 ومــــــا القلــــــم اللــــــوح مــــــا العـــــــالمون

ـــــــود ـــــــدير الوج ـــــــا م ـــــــن ي ـــــــا حس  أب

ــــــــورود ــــــــوم ال ــــــــك ي ــــــــقي محبي  ومس

 أبــــــــا حســــــــن يــــــــا عــــــــلي الفخــــــــار

 واســـــــــمك لي في المضـــــــــيق الشـــــــــعار؟

 بــــــــــك المزيــــــــــدي عــــــــــلي دخيــــــــــل

 يـــــــل الرحيـــــــلونـــــــاد المنـــــــادي الرح

 

 وجنــــــــب الإلــــــــه ونفــــــــس الرســــــــول 

ــــــــــــك ــــــــــــت المل ــــــــــــوك رب وأن  وممل

ـــــــــدير ـــــــــأمر الغ ـــــــــك ب ـــــــــص علي  ون

ـــــــــــــــدك ـــــــــــــــه قل ـــــــــــــــد ولايت  وعق

 وأنــــــــت العلــــــــيم بــــــــذات الصــــــــدور

 وحكـــــــــم القيامـــــــــة بـــــــــالنص لـــــــــك

ـــــــــدير ـــــــــت عـــــــــلى كـــــــــل شيء ق  وأن

ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــولاك الفل  و لا دار ل

ـــــــــرقيم ـــــــــل ال ـــــــــم أه ـــــــــت المكل  وأن

ـــــــــك ـــــــــن كون ـــــــــبحان م ـــــــــيماً فس  كل

ـــــــين ـــــــوق الجب ـــــــمس ف ـــــــك كالش  فحب

ـــــــ ـــــــير ف ـــــــككق ـــــــن أبغض ـــــــاز م  لا ف

ـــــــــا المرســـــــــلون ـــــــــاء وم ـــــــــا الأنبي  وم

ــــــــــك لــــــــــك ــــــــــل عبيــــــــــد ممالي  وك

ـــــــود ـــــــأو الوف ـــــــد وم  وكهـــــــف الطري

ــــــــرك ــــــــن أنك ــــــــث م ــــــــر في البع  ومنك

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــي من  ولاءك لي في ضريح

 وحبــــــــــــــك مــــــــــــــدخلي جنتــــــــــــــك

 إذا جـــــــــاء أمـــــــــر الإلـــــــــه الجليـــــــــل

 وحاشــــــــاك تــــــــترك مــــــــن لاذ بــــــــك
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مبـادا   ،كسي كه بـه تـو پنـاه آورده    ،آنگاه كه منادي فرياد بر آورد الرحيل الرحيل -20
 رهايش كني.

گويـد؟ بخـدا سـوگند اهـل      اي مي قصيده به دين اسلام معتقد است چنينآيا كسي كه 
 اند. گرفتار نبوده ،كفر و افراطي كه اين رافضي گرفتارش شده ، جاهليت نيز به اين شرك
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 شيعه و عقيدة رجعت

اماميه بر وجوب «: گويد مي مفيد ،رجعت بدعت ديگري است كه روافض ايجاد كردند
(رجعت

36F

. يعني اينكه امام آخـر الزمـان (قـائم) از    )37F2(»ان اتفاق نظر دارندبسياري از مردگ )1
برد و حقوق شيعيان را كـه   مي آيد و تمامي مخالفان سياسي خود را سر مي سرداب بيرون

(گرداند مي بازها  آن به ،غصب شدهها  آن در طول تاريخ از
38F

3(. 

زمان مهـدي (امـام   ابوبكر و عمر در «: گويد مي يةسيد مرتضي در كتاب مسائل الناصر
 ،و در پـي آن  ،آويزنـد  مـي  به درختي ،نامند مي دوازدهم روافض) كه او را قائم آل محمد

 .)39F4(»شود مي درخت خشك
المـؤمنين را  ام  عائشـه  ،هر گاه مهدي قيام كند«: محمد بن باقر گفت: گويد مي مجلسي

 .)40F5(»كند مي كند و بر او حد (زنا) جاري مي زنده
امامـان و تمـامي    ،همـة شـيعيان  : مدتي گسترش يافت و گفتنـد عقيدة رجعت پس از 

اين اعتقاد خرافاتي كينه و بغض  ،گردند مي شوند و به دنيا باز مي مخالفانشان دوباره زنده
سـبائيه   ،كنـد  مـي  كه با چنين خرافاتي آن را ابـراز اي  كينه ،سازد مي قلبي شيعيان را آشكار

 يامت قرار دادند.براي انكار قاي  وسيله عقيدة رجعت را
 

                                           
 بازگشت مردگان به دنيا. -1
 .51اوائل المقالات ص  ،مفيد -2

 .80ص  الخطوط العريضة ،محب الدين خطيب -3

 .95اوائل المقالات ص ،مفيد -4
 .347حق اليقين ص ،مجلسىباقر  -5
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 شيعه و عقيدة تقيه

تقيه يعني اينكه براي دفع «: كند مي يكي از معاصرين شيعه تقيه را اينگونه تعريف
اظهار ات  سخن و يا فعلي بر خلاف عقيده ،ضرر از جان و مال و يا حفظ ارزش خود

سلول هنگام وفات عبداالله بن أبي بن  صپندارند كه حضرت پيامبر مي . آنان)41F1(»كني
: عمر گفت ،نماز بخوانداش  آنگاه كه خواست بر جنازه  ،تقيه كرده است ،رئيس منافقان

واي : در پاسخ گفت صپيامبر ،مگر خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقان منع نكرده
پروردگارا شكم  ،من چنين دعا كردم ام، داني كه من برايش چه دعايي كرده مي چه ،بر تو

 .)42F2(»آتش پر كن و او را در آتش بياندازو قبرش را از 
مگـر   ،دهنـد  مـي  دروغ نسـبت  صببين كه چگونه به حضـرت پيـامبر   !برادر مسلمان

معقول است كه صحابه بر جنازه عبداالله بن أبي بـن سـلول دعـاي رحمـت كننـد و نبـي       
 نفرين كند؟! صرحمت

 هـركس  ،تقيه است اي ابوعمر نه دهم دين در: ابوعبداالله گفت«: كند كه مي كليني نقل
تـوان تقيـه كـرد مگـر در نبيـذ و مسـح بـر مـوزه          مي در هر چيزي ،تقيه نكند دين ندارد

دين خود را با تقيـه حفـظ كنيـد و    : كند كه ابوعبداالله گفت مي . و همچنين نقل)43F3(»(خف)
  .)44F4(»كسي كه تقيه نكند ايمان ندارد
ي نـدارد و اصـولش را   دانند كه بدون آن مذهب وجود مي آري روافض تقيه را فرض

كنند خصوصاً كـه در شـرايط نـامطلوبي قـرار      مي آموزند و با مردم تقيه مي نهان و آشكار
 .را نخوريدها  پس اي مسلمان مواظب و هوشيار باشيد كه فريب تقية شيعه ،داشته باشند

                                           
 .48ص  الشيعة في الميزان  ،محمد جواد مغنيه -1

 .188كتاب الجنائز ص  ،فىفروع كا -2
 شود. مى جوراب ضخيم كه از پوست و غيره ساخته عىنو -3
 .483-482ص فىاصول كا ،كليني -4
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 شيعه و عقيده به خاك

بنام محمـد  يكي از گمراهانشان  ،است هدف از خاك نزد روافض خاك قبر حسين
در كتـاب المـزار نقـل كـرده كـه       ،معروف است» شيخ مفيد« بن نعمان حارثي كه به لقب

 ».خاك قبر حسين شفاي هر دردي است و آن درمان بزرگ است«: ابوعبداالله گفت

 كام فرزندانتان را با خاك قبر حسين بماليد. : عبداالله گويد

ي پارچه فرسـتادند و در ميـان آن   ا از خراسان براي ابي الحسن رضا بغچه: گويد مي و
هـر گـاه    ،خاك قبر حسين است: گفت  اين چيست؟: از پيك پرسيدند ،مقداري خاك بود

اين خاك : گفت مي گذاشت و مي مقداري خاك در آن ،فرستاد مي پارچه و يا چيزي ديگر
گويند مردي از امام صادق پرسيد كه خوردن خاك قبر حسـين   مي به إذن خدا امان است.

هر گاه خاك قبر حسين را خوردي چنـين دعـا   : گونه است؟ امام صادق در پاسخ گفتچ

اللهم إني أسألك بحق الملـك الـذي قبضـها، وأسـألك بحـق النبـي الـذي خزنهـا، وبحـق «: كن

الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد، وعلى آل محمد وأن تجعله شفاء مـن كـل داء، وأمانـاً 

 .»سوءمن كل خوف، وحفظاً من كل 

كه اين خاك را مشت كرده و پيامبري كه انبارش كـرده و  اي  فرشته پروردگارا به حق«
خواهم كه بر محمد و آل محمـد درود فرسـتي و ايـن     مي از تو ،وصيي كه در آن خوابيده

 ».و اماني از هر ترس و حفاظتي از هر بدي قرار بدهي ،خاك را شفايي براي هر درد

استعمال خاك قبر حمزه و حسين و اينكـه كـداميك برتـر اسـت     در بارة  از ابوعبداالله
خـود بخـود در    ،تسبيحي كه از خاك قبر حسين ساخته شده: در پاسخ گفت ،پرسيده شد

معتقدنـد  هـا   شيعه )45F1(»بدون اينكه صاحبش تسبيح بگويد ،گويد مي دست صاحبش تسبيح
دو خـاك بـه مقـدار    كه شيعه از خاكي ديگر و سني از خاكي ديگر آفريـده شـده و ايـن    

                                           
 .125كتاب المزار ص ،مفيد -1
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كند بر اثر خاكي است كه از  مي هر جرم و جنايتي كه شيعه ،مشخصي با هم مخلوط شده
سني بر اثر خاكي است كـه از شـيعه بـا او      سني با او مخلوط شده و اعمال خير و ستودة

شـود   مي ي شيعه بر دوش اهل سنت گذاشتهها بدي و روز قيامت گناهان و ،آميخته است
 .)46F1(»دهند مي سنت را به شيعه و حسنات اهل

 
 

                                           
 .248 -5/247و بحار الأنوار  491-490علل الشرائع ص  -1
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 اهل سنتدر بارة  عقيدة روافض

با سند خود » العلل«صدوق در كتاب  ،دانند مي روافض خون و مال اهل سنت را حلال
 ناصـبي چـه  در بـارة   از ابوعبـداالله پرسـيدم كـه   : گويـد  مـي  از داود بن فرقد نقل كرده كه

اگر توان داشتي كه ديواري بر  ،ارملكن بر تو بيم د ،گويي؟ گفت؟ خونش حلال است مي
 ،تا نتواند عليه تو گواهي دهد ،اين كار را بكن ،سرش فرو ريزي و يا در دريا غرقش كني

 .)47F1(»تواني بردار مي تا: گفت  گويي؟ مي مالش چهدر بارة : گفتم
تر و بـدتر   فراتر از اين روافض معتقدند كه كفر اهل سنت از كفر يهود و نصاري غليظ

يرا يهود و نصاري اصالتاً كافرند اما اهل سنت مرتدند و بـه اتفـاق علمـا كفـر رده     است ز
كنند و تاريخ نيـز بـر    مي بدتر است و بدين سبب شيعه عليه مسلمانان با كافران همكاري

(اين مطلب گواه است
48F

2(. 
از ابوجعفر پرسيدم كـه  «: در كتاب وسائل الشيعه از فضيل بن يسار نقل شده كه گفت

 .)49F3(»زيرا ناصبي كافر است ،خير: توان به نكاح ناصبي در آورد؟ گفت مي ن شيعه راآيا ز
اهـل سـنت را   هـا   اما شـيعه  ،گويند مي نواصب اهل سنت به دشمنان حضرت علي

در صورتي كه  ،دارند مي زيرا كه ابوبكر و عمر و عثمان را از علي مقدم ،نامند مي نواصب
: گويد مي ابن عمر ،نيز وجود داشته است صان پيامبرتفضيل ابوبكر و عمر بر علي در زم

 از ميـان مـردم ابـوبكر سـپس عمـر و سـپس عثمـان را بهتـرين         صما در زمان پيـامبر «
 از اين امـر آگـاه   صپيامبر«: افزايد مي طبراني در معجم الكبير ،رواه البخاري» دانستيم مي

                                           
 .166ص  المحاسن النفسانية -1

 هـا  آن بـا  ،اسـلامي توسـط تاتارهـا    ىه ها هنگام غارت شـهرها گويد: شيع مى شيخ الاسلام ابن تيميه -2
 كيف دخل التتر بلاد المسلمين. ،و سليمان بن حمد العوده 35/151ى فتاو ،كردند ىهمكار

 .7/303و التهذيب  7/431وسائل الشيعه  ،ملىحر عا -3



 27 شيعه و عقيده به خاك

و عمـر و عثمـان و علـي را     ما ابـوبكر «: و ابن عساكر آورده». فرمود نمي شد و چيزي مي
 ».دانستيم مي افضل

بهتـرين ايـن   «: فرمـود  كه حضرت علي بن ابي طالباند  احمد و غيره روايت كرده
توانم سومشان را نيز نام  مي ابوبكر سپس عمر است و اگر بخواهم صامت پس از پيامبر

 .)50F1(»اين متواتر است: گويد مي ذهبي ،ببرم
 

                                           
 .91ص  متن لمعة الاعتقاد علىالتعليقات  ،شيخ عبداالله جبرين -1
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 و فضيلت آن متعهدر بارة  عقيدة روافض

در كتاب منهج الصـادقين آمـده كـه     ،متعه نزد شيعه (والعياذ باالله) فضيلت بزرگي دارد
متعه كند بر دين ما عمـل   هركس ،متعه دين من و دين نياكان من است: امام صادق فرمود

 ،بلكه به ديني غير از دين ما گرويـده  ،دين ما را انكار كرده ،انكارش كند هركس نموده و
 .)51F1(»متعه از فرزند همسر دايمي بهتر است و منكر متعه كافر و مرتد استفرزند 

خداونـد تبـارك و تعـالي بـر     «: قمي از عبداالله بن سنان نقل كرده كه ابوعبداالله فرمـود 
(متعه داده استها  آن را حرام نموده و بجايش بهاي  كننده شيعة ما هر نوشيدني مست

52F

2(. 
از ابوعبداالله پرسيده شد «: زراره گويد اند، شرط نكردهشيعيان براي متعه عدد معيني را 

  هـا  آن ،با هزار زن متعه كن: وي فرمود آيا متعه با بيش از چهار زن (همزمان) جايز است؟
متعه بر چهار زن محصور «: متعه فرموددر بارة  ابوجعفر: . محمد بن مسلم گويد»اند اجاره
 .)53F3(»(زن) اجاره است بلكه او ،و نه ميراثياي) نه طلاقي دراد  زيرا (زن صيغه ،نيست

ََ ﴿ :فرمايد مي خداوند هنمۡ َ�فٰنظۥو جۡن ۡۡ َ ا مَۡكََتۡ  ٥َۡلّ�نينَ هۥمۡ ۡنفۥرۥ
َ
هنمۡ َ زَۡ�جٰن

َ
َ ٰ َ ََ  ّّ ن ِ 

هۥمۡ َ�ۡ�ۥ مَۡۥو نَ�  َّ ن ۥَهۥمۡ ََِ ٰ َٰ يۡ
َ
َ٦  ََ ۡۡ ِٰنكَ هۥمۥ ل ََ �ۡ

ۥ
نكَ ََُ رَاءَٓ َ�لٰ َۡ  ٰ�َََ ۡۡ مَنن ل ََ ََ [المؤمنون:  ﴾٧ادۥۡ

5 – 7[. 
كنند مگر بر زنان خود و يا كنيزي كه مالـك آناننـد    مي آنان كه شرمگاه خود را حفظ«

 ».آنان تجاوز كارند ،علاوه از آن طلب كند هركس اين افراد ملامت نيستند اما

                                           
 .356منهج الصادقين ص  ، كاشانيملا فتح االله -1
 .330من لايحضره الفقيه ص   ،قمي -2
 .2/188والتهذيب  ، 2/43فروع كافي  -3
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 در اين آيه بيان شده كه همخوابي تنها با همسر و يا كنيز مملوكه جايز است و غيـر از 
اجاره اسـت و همسـر نيسـت نـه      اي) (صيغهباشد حرام است و زن متعه شده هرچه  اين

 يعني اينكه (والعياذباالله) زني فاحشه و زناكار است.  ،طلاقي دارد و نه ميراثي

كنند كه  مي روافض براي جواز متعه از اين آيه استدلال: گويد مي شيخ عبداالله جبرين

ن عَۡيَۡ�ۥمۚۡ َۡللمۡۥحۡصَ ﴿ :فرمايد مي خداوند َّ ٌَ ل ٰ ََ ۥَ�ۥمۡ  ُن ٰ َٰ يۡ
َ
ّّ َ ا مَۡكََتۡ َ اءٓن ِن ََ ن تٰۥ  ننَ لِّۡ َٰ 

ۥَم َۡ ََ ََمۡ مَا لسۡ ََ  ۚ�َ َنَ� َ�ۡ�َ  ۥَ�ٰفنحن ۡصن ُّ ٰۡن�ۥم  َٰ  ۡ
َ
نُ ِ 
� ََيۥوا ۡۡ ََ َ

َ
رَاءَٓ َ�ٰۡن�ۥمۡ َ َۡ ّّ ۡ�َۥم ّ ا  نَ

ۥ
َ َۡ 
نهنۦ َۡهۥنّ َ�  ِ جۥورهَۥنّ  َٔ  ن

ۥ
ۚ اَوۥهۥنّ َ ََاحَ عَ  ََرن�ضَةٗ َّ جۥ دن َۡ َۡ َۡ نهنۦ  ننۢ  ۥَم ِ ۡيَۡ�ۥمۡ َنيمَا َََ�ضَٰيۡ

فَرن�ضَةن� 
ۡۡ  ].24[النساء:  ﴾ل

بـراي شـما    ،و زنان شوهردار بر شما حرام شده است مگر زناني كه اسير كرده باشيد«
بـراي شـما ازدواج بـا زنـان      ،دين خدا را بر شما واجب گردانـده اسـت   ،باشند مي حلال

توانيد با اموال خود زنـاني را جويـا شـويد و بـا      مي ري جز اينان حلال گشته است وديگ
دار باشيد پس اگر بـا زنـي از زنـان ازدواج     پاكدامن و از زنا خويشتن ،ايشان ازدواج كنيد

كرديد و از او كام گرفتيد بايد كه مهريه او را بپردازيد و اين واجبي از واجبات الهي است 
 ».نماييد مي مهريه گناهي بر شما نيست بر آنچه ميان خود بر آن توافق و بعد از تعيين

� ﴿ از آية  ،نكاح استدر بارة  پاسخ اين است كه اين آيات همه َ َرَنثوۥا
َ
ّّ ۡ�َۥمۡ َ ن ََ  َّ 

رۡهٗ  َُ اءَٓ  ََ ن ُّمۥ لسۡتنبۡدَ ﴿ گرفته تا آية ﴾ا  لِّۡ رَد
َ
َ َۡ ج  ان ۡۡ ج   لَ زَ ۡۡ ََ زَ َّ ﴿ و آية ﴾ّ َ� َۡ �  َََكنحۥوا

ۥَ�ۥمۡ ﴿ و آية ﴾َ ا َََ�حَ ءَاِاَؤٓ�ۥۥم ٰ�َ ّ
ۥ
رّنَ تۡ عَۡيَۡ�ۥمۡ َ و پس از ذكر محرمات نسبي و  ﴾ۥَ

رَاءَٓ َ�ٰۡن�ۥمۡ ﴿ :سببي فرمود َۡ ّّ ۡ�َۥم ّ ا  نَ
ۥ
َ پس   ،يعني ازدواج با بقية زنان جايز است ﴾َۡ

كه هايي  مهريه ،كاح كرديدن ،هر گاه آنان را براي استمتاع كه همان مقاربت حلال است
 ،خود را به شما بخشيدند  و اگر مقداري از مهرية  ،بپردازيد ايد، برايشان تعيين كرده
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جمهور صحابه و ديگران آيه را اينگونه تفسير  ،توانيد آن را بپذيريد مي اشكالي ندارد و
 .)54F1(»اند كرده

در كتاب  ،دانند مي نيز جايز(راه عقب)  از اين گذشته روافض مقاربت با زن را در دبر
بـه رضـا گفـتم    : از صفوان شنيدم كه گفـت : گويد مي الإستبصار از علي بن حكم آمده كه

چون خودش از تو بيم دارد و   ،بپرسماي  مسأله به من امر كرده تا از تو  ،مردي از موالي تو
سـت كـه از راه   آيا بـراي مـرد جـايز ا   : گفتم  اي؟ مسأله چه: فرمود ،كند كه بپرسد مي شرم

 .)55F2(»اين حق را دارد ،بلي : عقب با همسرش نزديكي كند؟ فرمود

                                           
كند كه  مى حديث ربيع بن سيره جهني است كه از پدرش روايت  ،دليل تحريم متعه از سنت نبوي -1

اكنون   ،تمتاع كنيدمن به شما اجازه داده بودم كه از زنان اس !مردم ىفرمود: ا صحضرت پيامبر
رهايش كند و از   ،دارداى  صيغه خداوند آن را تا روز قيامت حرام گردانيده است پس هر كس زن

 .1406. مسلم حديث شماره  »پس نگيريد ىچيزايد  آنچه به آنان داده
 .3/243الإستبصار  -2
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 نجف و كربلا و فضيلت زيارت آندر بارة  روافض  عقيدة

كربلا و  ،كوفه ،دانند مي شيعه محل قبور خيالي و يا واقعي امامان خود را حرم مقدسي
 صن مكه است و پيـامبر كنند كه خداوند حرمي دارد و آ مي از صادق روايت ،قم حرمند

حرمـي دارد و آن كوفـه اسـت و مـا نيـز       حرمي دارد و آن مدينه است و اميرالمؤمنين
 حرمي داريم و آن قم است.

: كنند كه وي گفـت  مي از ابوعبداالله روايت ،نزد شيعه كربلا از كعبه برتر و افضل است
دادم  نمي زش و فضيلتيخداوند به كعبه وحي نمود كه اگر خاك كربلا نبود به تو هيچ ار«

كه به آن افتخـار  اي  خانه تو را (مكه) و ،بود نمي و اگر كسي كه در كربلا آرميده (حسين)
فرومايه و خـوار و  اي  دنباله پس آرام بگير و بر جايت بمان و ،آفريدم نمي داري (كعبه) را

 ين فـرو ذليلي براي سرزمين كربلا باش و بر آن برتري طلب نكـن و گرنـه تـو را در زم ـ   
 . )56F1(»اندازم مي برم و در آتش جهنم مي

زيرا حسـين بـا دسـت    : چنين آمده كه (القول عند وقوف الحدث)در كتاب المزار باب 

. . . به زيارت «: راست (سوي قبر) اشاره كند و (در ضمن دعاي طولاني) اينگونه دعا كند
يقين  ،و پايدارم بداري خواهم كه در هجرت به سوي خود ثابت قدم مي و از توام  تو آمده

بـه   كنـد و  مي زدايد و رحمتش را نازل مي را ها اندوه شما غم وبه وسيلة  دارم كه خداوند
را بـر   ها كوه شمابه وسيلة  شما زمين را نگه داشته كه مبادا با ساكنانش فرو رود ووسيله 

تا نيازهـايم را  م ا سرور و سيدم به وسيلة تو به پروردگارم روي آورده ،جايشان نگه داشته
 ».بر آرد و گناهانم را ببخشد

روايـت   -عليـه السـلام  –همچنين در كتاب مذكور در فضيلت كوفه از جعفـر صـادق   
بهترين جاي روي زمين پـس از حـرم خـدا و رسـولش (مكـه و      «: كه وي گفتاند  كرده

                                           
 10/107البحار  -1
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ين قـرار  مدينه) كوفه است؛ زيرا كوفه زميني پاكيزه است و قبور پيامبران و وصـيان راسـت  
قائم و جانشينانش در آن خواهـد بـود و كوفـه     ،گردد مي دارد و عدالت الهي در آن ظاهر

 .)57F1(»جايگاه پيامبران و وصيان و صالحان خواهد بود
خواهند كه  مي و از غير اهللاند  بنگر كه چگونه در شرك فرو رفته !گرامي خوانندة

در حالي كه   ،كنند مي و آمرزش نيازهايشان را برآرند و چگونه از بشر طلب مغفرت

 ۥ﴿ :فرمايد مي خداوند َّ ّّ ل يۡفنرۥ لّ�َوۥَ  ِن َۡ كيست كه گناهان را «. ]135[آل عمران:  ﴾ََۡ ن 
 ».بيامرزد جز االله

 

                                           
 .99كتاب المزار ص ،محمد نعمان ملقب به شيخ مفيد -1
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 اختلاف شيعه و اهل سنت در چيست؟

اخـتلاف مـا و   «: گويـد  مـي  )المتعة و  (الشيعةنظام الدين محمد اعظمي در مقدمة كتاب 

 ،بلكه فراتر از آن در اصول اختلاف داريم ،نان در مسايل فقهي و فرعي مانند متعه نيستآ
 : اختلاف در عقيده مانند مسايل زير

  گويند كه قرآن تحريف شده و ناقص است. مي روافض -1
تبديل   ،هرگز نقص ،ما اعتقاد داريم كه قرآن كلام خدا كامل است و هيچ نقصي ندارد

همانگونه   ،ت نگرفته و تا قيامت نيز چنين چيزي اتفاق نخواهد افتادو تغييري در آن صور

ََ ﴿ :كه خداوند فرموده است ۥ  ََۡ�فٰنظۥو ََ رَ نَاّ  ُۡ اَ لّ�ن ۡۡ ّّ ۡنۥ ََ َۡ اّ  ذكر « .]9[الحجر:  ﴾٩ِنَ
 ».و ما حفاظتش خواهيم نمودايم  (قرآن) را ما نازل كرده

بقيه همه پس از  ،جز چند نفري صبرگويند كه اصحاب حضرت پيام مي روافض -2
وفات ايشان مرتد شدند و به كفر بر گشتند و به امانت و ديانت خـويش خيانـت   

و به اين خاطر خلفاي ثلاثـه   ،عمر و عثمان ،ابوبكر: خصوصاً خلفاي ثلاثه ،كردند
 و گمراهترين كافرانند.ترين  نزد شيعه از سخت

س از پيامبران بهترين افراد بشر هسـتند و  پ ،صما اعتقاد داريم كه اصحاب رسول االله
گويند و در نقـل و روايـت ثقـه و معتمـد و      نمي دروغ صهمگي عادلند و بر رسول االله

 مورد اطمينان هستند.

گويند كـه دوازده امامشـان معصـومند و غيـب و تمـامي علـومي كـه         مي روافض -3
دانند  مي ته و آينده رااحوال گذش ،دانند ميها  آن اند، دانسته مي فرشتگان و پيامبران

دانند و زمين همه  مي ي دنيا راها زبان  و همة ،پوشيده نيستها  آن و هيچ چيزي بر
 مال آنانست.
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 ،امامان مانند ديگر افراد بشر هستند و هيچ تفاوتي با ديگران ندارند  ،ما معتقديم كه
و بلكه از آن  اند، ا نداشتهما چيزي را كه خود ادعاند  عالم و خليفه بوده ،برخي از آنان فقيه

 .)58F1(»دهيم نمي به آنان نسبت اند، نهي نموده و بيزاري جسته
 

                                           
 .6ص » و المتعة  الشيعة« مقدمة ،نظام الدين محمد الاعظمي -1
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 روز عاشورا و فضيلت آندر بارة  عقيدة شيعه

ي هـا  ميـدان  و هـا  خيابـان  دهنـد و در  مـي  تشـكيل خواني  نوحه روافض محافل ماتم و
لباس  ت حسينكنند و در ده روز اول محرم به ياد شهادت حضر مي عمومي تظاهرات

دانند و بر سر و صورت و سينه و پشت  مي پوشند و اين كار را از بهترين عبادات مي سياه
 ،ياحسـين  ،يـا حسـين  : زننـد  مـي  دهنـد و فريـاد   مي گريبان خود را چاك ،كوبند مي خود

همانگونه  ،زنند مي از اين گذشته خود را با زنجير و شمشير ،در روز دهم محرم  خصوصاً
 مانند ايران و غيره. ،شود مي مشاهده ،ورهاي كه شيعه وجود داردكه در كش

 انـد،  جهانيـان شـده    آخوندهاي شيعه آنان را براي اين خرافات كه به سبب آن مسخرة
ايـن  در بـارة   محمـد حسـن آل كاشـف الغطـاء     ،از يكي از مراجع آنـان  ،كنند مي تشويق

ََۡ ـن ﴿: م شعائر الهي استاين كارها تعظي: او در جواب گفت ،خرافات پرسيده شد نكَ   َ�لٰ
ۡۡقۥۡۥو ن  َُقۡوَى ل َّهَا  نن  ن ن ََِ َّ ِنرَ ل ٰ َٰ مۡ شَ ظّن ََ  .﴾٣ۥۡ
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 بيعتدر بارة  شيعه  عقيدة

داننـد در كتـاب (الكـافي     مـي  روافض هر حكومتي جز حكومت دوازده امامي را باطل

هر پرچمي كه قبـل  «: كهاند  دهنعماني از ابوجعفر روايت كر (الغيبة)بشرح المازندراني) و 

 .)59F1(»صاحب آن پرچم طاغوت است ،از پرچم قائم (مهدي شيعه) بر افراشته شود
 ،جايز نيست مگر از روي تقيـه  ،پيروي از حاكمي كه از جانب خداوند منصوب نباشد

 ،را ابـوبكر و عمـر و عثمـان     ،حاكمـان مسـلمان در رأس آن خلفـاي راشـدين      و همة
 نامند.  مي صلاحيت بي ستمگر و ،حاكماني ظالم

 ،ستمگر و مرتد بودنـد  ،آنان غاصب«: گويد مي سه خليفة راشددر بارة  مجلسي گمراه
پيروانشان از گذشته و آينده كه در ظلـم بـر اهـل بيـت شـريك        لعنت خدا بر آنان و همة

 .)60F2(»باداند  بوده
مصادر اساسي آنان در يكي از امامان شيعه است كه كتابش يكي از مهمترين   اين گفتة

 شود. مي حديث شمرده

ي را كه با آنان همكـاري  هركس  ،خلفاي راشدين دارنددر بارة  و بر اساس اعتقادي كه
از «: گويـد  مـي  كليني از عمر بن حنظله روايت كرده كه ،دانند مي نموده طاغوت و ستمگر

  ،يراث با هم اختلاف دارنـد ديني و يا ماي  مسأله در بارة ابوعبداالله پرسيدم كه دو نفر باهم
آيا جايز است كه براي حل اختلاف خود نزد حاكم و يـا قاضـي برونـد؟ وي در جـواب     

بداند كه بـه    ،به حق و يا باطل آنان را در ميان خود حكم و داور قرار بدهد هركس :گفت

                                           
 .25/113و البحار  12/371المازندراني الكافي بشرح  -1
 .4/385بحارالأنوار  ،مجلسي -2
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 حرام است گر چه حق مسلم او باشد؛ زيـرا   ،طاغوت پناه آورده و آنچه برايش حكم كنند
 . )61F1(»آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است

 امام خود از رجوع كردن به سلاطين و قضات منع«: گويد مي خميني در شرح اين قول
 .)62F2(»داند مي رجوع به طاغوت  ،كند و رجوع به آنان را مي

 
 

                                           
 .3/5و من لايحضره الفقيه  6/301و التهذيب  1/67الكافي  ،كليني -1

 .74ص  لاميةالإس  الحكومة ،خميني -2
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 حكم تقريب بين اهل سنت و شيعه

 ،كنم مي خوانندة گرامي! در اين موضوع به گفتاري از دكتر ناصر قفازي حفظه االله اكتفا
چگونه تقريب ممكن است با گروهي كه در قرآن شك و شبهه دارند و آن «: گويد مي وي

ي ديگري ها كتابكنند و معتقدند كه علاوه از قرآن بر امامان  مي را به غلط تفسير و تأويل
(نازل شده

63F

 دانند و امامان را برابر بـا پيـامبران بلكـه بـالاتر     مي مامت را برابر با نبوتو ا ،)1
ديگر تعبير اي  گونه به  ،دانند و عبادت خداوند يگانه را كه رسالت تمامي پيامبران بوده مي

گويند عبادت خداوند يعني اطاعت از امامان و شرك به خداوند يعني  مي كنند و مي و معنا
 را كـافر  صو بزرگان اصحاب حضرت پيامبر ،ز كسي ديگر اطاعت شوددر كنار امامان ا

حسـب اخـتلاف    گويند همة اصحاب جز سـه يـا چهـار و يـا هفـت نفـر (       مي دانند و مي
عصـمت و تقيـه    ،و به خلاف ديگر مسلمانان در مورد امامـت اند  روايات) از دين برگشته

 .)64F2(»داء هستندغيبت و ب  ،اعتقادي شاذ و مخالف دارند و قايل به رجعت
 

                                           
آن را در آخر اين   ،گويند از قرآن حذف شده مى است كه روافضهايى  ورهسورهء ولايت يكى از س -1

و اين ايم  كتاب خواهى يافت و آن را از كتاب فصل الخطاب رافضى خبيث نورى طبرسى نقل كرده

 ﴿ فرمايد: مى عهده گرفته زيراه امر يعنى تكذيب خدواند كه حفاظت قرآن را ب           

     ﴾.  شك دارد؟ ،روافض كه چنين عقيده دارندپس آيا هيچ عاقلي به كفر 

 .2/302التقريب   مسئلة ،ىدكتر ناصر قفاز -2
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 روافضدر بارة  اقوال امامان سلف و خلف

علماي حديث و روايت و سند همگي اتفاق نظر «: گويد مي/ شيخ الاسلام ابن تيميه
از  ،ديرينـه دارد اي  ريشه دروغگويي در آنان ،دارند كه روافض دروغگوترين گروه هستند

 ».دانستند مي ران متميزاز ديگ ،اين جهت ائمة مسلمانان آنان را به كثرت دروغ

  بـا «: فرمـود  ،روافض پرسـيدند در بارة / از امام مالك: گويد مي اشهب بن عبدالعزيز
 ».گويند مي زيرا دروغ ،آنان سخن مگو و از آنان (حديث) روايت مكن

از اسلام هيچ بهره  ،دهد مي را دشنام صكسي كه اصحاب رسول االله«: گويد مي و نيز
 ».اي ندارد

﴿ َ دٗا مّ ُّ َّ ا سۥ َٗ ُّ ََهۥمۡ  َرََههٰۥمۡ رۥ اَءٓۥ ِنَۡ ََ كۥفّارن رۥ
َ لۡۡ ََ دّاءٓۥ  شن

َ
هۥٓ  َ ََ َۡلّ�نينَ َ  نۚ  َّ دٞ رسّۥولۥ ل

 َّ ََۡهۥۥمۡ �ن ل نكَ َ  � َ�لٰ ودن ۥَ َّ ثرَن لل
َ
جۥۡۥوهنهنم ّ ننۡ َ يمَاهۥمۡ �ن  َٗا  سن ٰ َٰ رنضۡ َۡ ن  َّ ََ ََضۡمٗ ّ ننَ ل ََيۥو ۡۡ ٰ يَ � وۡرَه ةن

خۡرَجَ شَۡ� 
َ
رۡعٍ َ َّ َُ نّ  �ني ََۡهۥۥمۡ �ن لۡ�ن  َ ۥٌ  َٔ هۥ  َ�  َٔ َۡ نَ َۡ ۥۡ ٰ سۥوَنهنۦ  َ ََ ََوَىٰ  ازَرَهۥ  ََٱسَۡيَۡۡظََ ََٱسۡ

 ۗ نهنمۥ لۡكۡۥفّارَ يَنيظَ ِ نِ رّاعَ  ّّ  ].29[الفتح:  ﴾لل
و  محمد فرستادة خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسـخت «

آنـان   ،بينـي  مـي  نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حـال ركـوع و سـجود   
طلبند نشانة ايشان بـر اثـر سـجده در     مي جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را

اين توصيف آنان در تورات است و امـا توصـيف ايشـان در     ،هايشان نمايان است پيشاني
را هـا   آن خود را بيرون زده وهاي  شتزاري هستند كه جوانهانجيل چنين است كه همانند ك

كـه  اي  گونـه  خـويش راسـت ايسـتاده باشـد بـه     هاي  نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه
 ». آورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند مي برزگران را به شگفت

) از ايـن آيـه   امام مالـك (رحمـه االله  «: فرمايد مي در تفسير آية فوق/ علامه ابن كثير
آنـان كـه بـا     ،حكم كفر روافض را كه با صحابه بغض و كينه دارند و به مقتضاي اين آيه

 ». كافرند  ،صحابه بغض و دشمني دارند
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امام مالك (رحمه االله) سخن زيبايي گفتـه و آيـه را درسـت تفسـير     «: گويد مي قرطبي
 ،خداونـد   فرمـودة  ،يي و بـدگويي كنـد  جـو  عيـب  از يكي از اصحاب هركس ،كرده است

 . )65F1(»پروردگار جهانيان را رد كرده و شرايع مسلمانان را باطل گردانيده است

كسي كـه بـيش   «: فرمود/ حرمله برايمان بيان نمود كه امام شافعي: گويد مي ابوحاتم
 ».سراغ ندارم  ،از روافض گواهي دروغين بدهد

از هـر بدعتگـذاري كـه    : موداز يزيد بن هارون شنيدم كه فر: گويد مي مؤمل بن أهاب
 زيرا آنان دروغ ،جز از روافض ،شود مي حديث نوشته (گرفته) ،بسوي بدعتش فرا نخواند

 ».گويند مي

(شـريك : گويد مي محمد بن سعيد اصفهاني
66F

ي كـه يـافتي علـم را    هركس ـ از: فرمـود  )2
 ». پندارند مي كنند و آن را دين مي زيرا آنان حديث جعل ،درياب مگر از روافض

(ياران مغيـرة بـن سـعيد رافضـي دروغگـو     در بارة  أعمش: گويد مي معاويه
67F

: فرمـود  )3
 ».ناميدند مي مردمي كه من ديدم همه آنان را فقط كذّاب (دروغگو)«

اساس بـدعت  «: فرمايد مي شيخ الاسلام ابن تيميه در توضيح گفتار سابق علماي سلف
وغ در ميان آنان بسـيار اسـت و   در ،گيرد مي ديني و الحاد عمدي سرچشمه بي روافض از

و تقيه يعني اينكـه شخصـي    ،دين ما تقيه است: گويند مي زيرا ،خود نيز به آن اقرار دارند
پس  ،و اين عيناً همان دروغ و نفاق (دو رنگي) است ،اظهار كند ،خلاف آنچه در دل دارد

 . )68F4(»وانسلت رمتني بدائها«: گويد مي آنان در اين زمينه مصداق ضرب المثلي هستند كه

 ».متهم نمود و جان سالم بدر برد  ،مرا به عيبي كه در خودش است«

                                           
 .3/1250 ميةالإما لشيعةاصول مذهب ا ،د/ناصر قفازي -1
 شريك بن عبداالله قاضي كوفه بوده است. -2
 .60-1/59 لسنةمنهاج ا  ،تيميةابن  ،تذهبي او را اينگونه ذكر كرده اس -3
 .1/68مرجع سابق  -4
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آنانند كه «: فرمود ،روافض پرسيدمدر بارة  از پدرم: گويد مي عبداالله بن احمد بن حنبل
براي «: فرمود ،ابوبكر و عمر از ايشان پرسيده شددر بارة  و». گويند مي ابوبكر و عمر را بد
 . )69F5(»كن و از دشمنانش بيزاري بجوي آنان دعاي رحمت

كسي كه به ابـوبكر  در بارة  از ابوعبداالله: خلال از ابوبكر مروزي روايت كرده كه گفت
 . )70F6(»دانم نمي او را در دايرة اسلام«: فرمود ،پرسيدم ،گويد مي و عمر و عائشه بد

ون بن زياد حرب بن اسماعيل كرماني برايم نقل كرد كه موسي بن هار: گويد مي خلال
پرسـيده   ،كسي كه ابوبكر و عمـر را دشـنام داده  در بارة  از فريابي كه مردي وي را: گفت

 . )71F7(»خير: فرمود  آيا بر او نماز خوانده شود؟: پرسيد ،او كافر است: شنيدم كه فرمود ،بود

ي روافـض  ها كتابآنان براي استدلال عليه او   ،علامه ابن حزم با نصاري مناظره نمود
 ،روافض مسلمان نيستند و گفتار شان در دين حجت نيست: ايشان آنگاه فرمود ،آوردند را
پديـد   صسال پس از وفات حضـرت پيـامبر   25هستند كه براي اولين بار اي  فرقهها  آن

و پيدايش آن نتيجة اين بود كه افرادي بخت برگشته دعوت يكي از دشمنان اسلام  ،آمدند
هستند كـه در تكـذيب و كفـر از يهـود و     اي  فرقه روافض ،د(ابن سبأ يهودي) را پذيرفتن
 . )72F8(»نصاري دست كمي ندارند

 صهر گاه ديدي شخصي از يكـي از اصـحاب رسـول االله   «: گويد مي ابو زرعه رازي
 ». بدان كه او زنديق است ،كند مي ييجو عيب

. . . : هاز هيأت دايمي فتوا در عربستان سعودي سؤالي مطرح شد كه در آن آمده بود ك
و  با توجه به اين كه آنان (روافض جعفري) در هنگام شدايد از علي و حسن و حسين

                                           
 .2/357 حمد بن حنبلأمام عن الإ المسائل والرسائل المروية  ،عبداالله بن سليمان الاحمدي -5

 از امام احمد رحمه االله دربارهء كفر روافض است. يحىاين تصر ، 3/493 السنة ،خلال -6

 .3/499مرجع سابق  -7
 .2/78صل في الملل والنحل الف ،ابن حزم -8
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(آيا براي ما جايز است كه از ذبايح ،طلبند مي ديگران كمك
73F

آنان بخوريم؟ هيأت دايمـي   )9
شيخ  ،شيخ عبداالله غديان ،شيخ عبدالرزاق عفيفي  ،فتوا به سرپرستي شيخ عبدالعزيز بن باز

با سپاس خداوند يگانه و درود و سـلام بـر   «: بن قعود اثابهم االله چنين پاسخ گفتعبداالله 
اگر واقعيت چنـان باشـد كـه در سـؤال آمـده كـه        «: و بعد ،پيامبرش و آل و اصحاب وي

پس آنان والعياذ باالله مشرك   ،خوانند مي علي و حسن و حسين و ديگران را فراها  جعفري
آنان جايز و حلال نيست و حكم مردار را دارد. گرچه بـر  و مرتد هستند و خوردن ذبيحة 

 . )74F10(»آن نام خدا را گفته باشند

جناب شيخ در شهر : از شيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه االله چنين سؤال شد
ما شخصي رافضي وجود دارد و شغلش قصابي است و اهل سنت براي ذبـح گوسـفندان   

چنين رسـتورانهايي وجـود دارد كـه بـا آن رافضـي و يـا       كنند و هم مي خود به او مراجعه
معامله با اين رافضي و امثال آن  اند، قرار داد بسته ،روافض ديگري كه همين شغل را دارند

 چه حكمي دارد؟ و آيا حيوان ذبح شده توسط او حلال است يا حرام؟ 

و خـوردن آن   ذبح رافضي (شيعه): وبعد ،و عليكم السلام و رحمة االله وبركاته: جواب
چرا كه آنان هنگـام خوشـي و يـا     ،زيرا روافض غالباً مشرك هستند ،جايز و حلال نيست

حتي در عرفات و طـواف و    ،خوانند مي سختي علي بن ابي طالب و اولادش و ائمه را فرا
و ايـن شـرك اكبـر و برگشـت از      ايـم،  سعي و اين چيزي است كه ما بارها از آنان شنيده

 ان به اين جهت مستحق قتل هستند. اسلام است و آن

كننـد و بـرايش اوصـافي قايلنـد كـه       مي غلو همانگونه كه در وصف حضرت علي
و به اين جهت مرتد ايم  شنيدهها  آن خاص براي خداوند است و اين چيز را در عرفات از

هستند زيرا كه علي را رب و خالق و متصرف در امور جهان و عالم غيب و مالك نفـع و  
 دانند.  مي ضرر

                                           
 اند. كه آنان سر بريده تىحيوانا -9

 .2/264 ،اللجنة الدائمة للإفتاء فتاو -10
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قـرآن را تحريـف    ،همچنين در قرآن شك دارند و اعتقاد دارنـد كـه اصـحاب پيـامبر    
حـذف    ،اهـل بيـت و دشمنانشـان بـوده اسـت     در بارة  و از آن مطالب زيادي كهاند  كرده
 دانند.  نمي كنند و آن را دليل نمي و به اين خاطر از قرآن پيروي اند، كرده

نند خلفاي ثلاثه و بقية عشرة مبشره و امهات مؤمنين و و همچنين بر بزرگان صحابه ما
كننـد و   مـي  ييجـو  عيـب  ابـوهريره و غيـره طعـن و    ،جابر ،صحابه مشهور همچون أنس

 و به احاديـث صـحيحين عمـل    دانند! مي چونكه آنان را كافر ،پذيرند نمي احاديث آنان را
يا احـاديثي كـه بـر گفتـه      و به احاديث جعلي و ،كنند مگر آنچه كه از اهل بيت باشد نمي

اما با وجود اين به نفاق و دورنگي  ،كنند مي هايشان هيچ دلالت و اشاره اي ندارد استدلال
انـد   كنند و آنچه كـه در دل پنهـان كـرده    مي اظهار ،چيزي ديگر خلاف آنچه در دل دارند

دعاي آنان مبنـي  بنابراين ا ،تقيه نكند دين ندارد هركس :گويند مي  ،كنند نمي او بازگو براي
  ،بر برادري با اهلسنت و پيروي از شرع . . . پذيرفته نيست و نفاق جزو عقيدة آنان اسـت 

(وصلي االله علي محمد وآله وصحبه وسلم ،خداوند شر آنان را دور كند
75F
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 ،چگونگي برخورد با روافـض  هءدربار لىدر پي سؤاهجري قمري  1414ايشان اين فتوا را در سال  -11

 تىدر صـور  ،تنهاسـت كنند كه شيخ عبداالله جبرين در تكفير روافض  مى بسياري فكر ،صادر كرده اند
زيرا حجت بر ايشان اقامه شده و عذر جهل از  ،دانند مى سلف و خلف آنان را كافر ىكه ائمه و علما

 است. منتفىآنان 
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 سورة دروغين ولايت

 : از كتاب (فصل الخطاب)

عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان 

بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذبن يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم (كذا) 

والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. 

ن من حميم. إن االله الذي نور السموات ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقو

الأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل االله ما يشاء لا إله 

إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم. 

لكم تذكرة فلا تتقون. وفرعون بما طغى على إن االله قد أهلك عاداً وثموداً بما كسبوا وجعلهم 

موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن االله 

يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون. إن الجحيم مأواهم وأن االله عليم 

الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم حكيم. يأيها الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل 

جنات النعيم. إن االله لذو مغفرة وأجر عظيم. وإن علياً من المتقين. وإنا لنوفينه حقه يوم الدين. ما 

نحن عن ظلمه بغافلين. وكرمناه على أهلك أجمعين. فإنه وذريته لصابرون. وإن عدوهم إمام 

ياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم المجرمين قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الح

االله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يأيها 

الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمناً ومن يتوليه من بعد يظهرون. فأعرض 

غني عنهم شيء ولا هم يرحمون. إن لهم جهنم عنهم إنهم معرضون. إنا لهم محضرون. في يوم لا ي

مقاماً عنه لا يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما 

استخلف فبغوا هارون. فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون. فاصبر 
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لك من المرسلين. وجعلنا لك منهم وصياً فسوف يبصرون. ولقد آتيناك بك الحكم كالذين من قب

لعلهم يرجعون. ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين. 

يأيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن علياً قانتاً 

قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون.  بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجوا ثواب ربه

سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين. وإنهم لأمرنا 

لا يخلفون. فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون على الذين يبغون عليهم من 

ذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى ال

(آمنون. والحمد الله رب العالمين
76F
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 سورة دروغين ولايت  ترجمة

تا آيات ما را بر شما بخوانند و شـما را از  ايم  اي مؤمنان به دو نوري كه ما نازل كرده«
ا و دانا دو نور كه از همديگر هستند و من شنو ،ايمان بياوريد ،عذاب روز بزرگ بترسانند

آنانكه پس  ،ي نعمت براي آنان خواهد بودها باغ آنان كه به خدا و رسول وفا كنند ،هستم
 در دوزخ انداختـه  ،كافر شدند ،از ايمان با شكستن پيمان و عهدي كه با پيامبر بسته بودند

منور كرده و برخـي از   ،و زمين به آنچه خود خواسته ها آسمان همانا خدايي كه ،شوند مي
 بخواهـد هرچـه   خداونـد  ،در خلـق اوينـد  ها  آن ،تگان برگزيده و از مؤمنان قرار دادهفرش
كساني كه پيش از شما بودنـد   ،خدايي جز او نيست و او بخشنده و مهربان است ،كند مي

همانـا گـرفتن مـن سـخت و      ،را به مكرشـان گرفـت  ها  آن با پيامبرانشان مكر كردند پس
ثمود را به سبب كردارشـان نـابود سـاخت و آنـان را      دردناك است. همانا خداوند عاد و

ترسيد. فرعون و پيروانش بخاطر طغيان بـر موسـي و    نمي پس ،براي شما عبرتي قرار داد

                                           
 »فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب«دروغين ولايت است كه آن را از كتـاب   هءاين سور -1

خدايى كه خود حفاظت  ،نه در برابر خداوند ايستاده اندگرامى دريابد كه چگو  تا خواننده ،نقل كرديم
 كتابش را از تغيير و تحريف به عهده گرفته است.
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باشد و همانا اكثـر شـما فاسـق    اي  نشانه همگي غرق كرديم تا براي شما ،برادرش هارون
 شـوند  مـي  كـه سـؤال   و هنگـامي  ،كنـد  مـي  همانا خدا آنان را در روز حشر جمع ،هستيد

اي  ،همانا دوزخ جايگاه آنان است و خدا دانا و با حكمت اسـت  ،توانند جواب دهند نمي
آنانكه از آيات و حكم من روي   ،پيامبر اخطار مرا به آنان ابلاغ كن بزودي خواهند دانست

 آنـان  اين است كـه مـن بـه   اند  مثال آنان كه به عهد تو وفا كرده اند، زيان كرده ،گردانيدند
و همانـا   ،همانا خدا صاحب گذشت و پـاداش بـزرگ اسـت   ام  ي نعمت پاداش دادهها باغ

علي از پرهيزگاران است و ما حقش در قيامت كامل خـواهيم داد و مـا از ظلمـش غافـل     
صـابرند و  اش  همانـا او و ذريـه   ايـم،  و ما او را بر اهـل تـو همگـي برتـري داده     ،نيستيم

بگـو زرق و بـرق    ،به آنان كه پس از ايمان كافر شدند ،ستدشمنانشان پيشواي مجرمان ا
 ،دنيا را طلب كرديد و به آن شتاب كرديد و آنچه خدا و رسولش بـه شـما وعـده دادنـد    

زديـم تـا هـدايت     ها مثل را پس از تثبيت شكستيد و براي شما ها پيمان فراموش كرديد و
 در آن آمـده آنكـه خـدا او را بـا ايمـان      ،اي پيامبر ما بر تو آيات بيناتي نازل كرديم ،يابيد
ميراند و پيروانش پس از تو ظهور خواهند كرد پس از آنان روي بگـردان همانـا آنـان     مي

در روزي كه برايشان هيچ سـودي نـدارد و    ،را حاضر خواهيم كردها  آن ما ،روي گردانند
ت پس تسبيح جهنم جايگاهشان است و جايي غير آن نخواهند ياف ،شود نمي بر آنان رحم

مـا موسـي و (بعـد از او) هـارون را بـه       ،پروردگارت را بخوان و از سجده كنندگان باش
پس ما  ،پس صبري زيبا ونيكو بايد ،اما بر هارون سر كشي كردند ،فرستاديماش  جانشيني

پـس   ،را نفـرين كـرديم  هـا   آن برخي از آنان را خوك و ميمون گردانيديم و تا روز قيامت
ما به تو حكم داديم مانند پيامبران قبل از تو و از ميان  ،بزودي خواهند ديدا ه آن ،صبر كن

نـزد   ،از امر من روي گردانـد  هركس ،آنان براي تو يك وصي برگزيديم تا شايد برگردند
اي  ،اندكي با كفرشان بآسايند تو از پيمـان شـكنان سـؤال نخـواهي شـد      ،گردد مي من باز

آن را بگيـر و  ايـم   عهدي قـرار داده  اند، ساني كه ايمان آوردهبراي تو در گردن ك ،پيامبر ما
علي در شب عبادتگذار و سـاجد اسـت از آخـرت بـيم دارد و اميـدوار       ،شكر گذار باش
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بـا   ،آيا كساني كه ستم كردند با اينكه از عذاب من آگاه بودنـد  ،پاداش پروردگارش است
آنان بـر كردارشـان پشـيمان خواهنـد      اندازيم و مي يشان زنجيرها گردن هم برابرند؟ ما در

پـس درود   ،كنند نمي ما تو را به ذرية صالحش مژده داديم آنان از امر ما ديگر تخلف ،شد
خشم من بـر كسـاني    ،شوند مي و رحمت من بر آنان باد زنده و مرده روزي كه برانگيخته

و رحمـت مـن بـر     ،ملتي بد و زيانبـار هسـتند  ها  آن ،باد كه پس از تو بر آنان ستم كردند
در امان خواهند بـود و سـپاس    ها اتاق درها  آن كساني باد كه بر مسلك آنان گام برداشتند

 .»پروردگار جهانيان است ، ويژة خدا
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 المزعوم طمةلوح فا

هذا كتاب من االله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من 

عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا االله لا إله الا أنا  عند رب العالمين،

قاصم الجبارين ومديل المظلومين، وديان الدين، إني أنا االله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو 

ث نبياً خاف غير عدلي عذبته عذاباً لا أعذبه أحد من العالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، إني لم ابع

فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وأني فضلتك على الانبياء وفضلت وصيك على 

الأوصياء، واكرمت بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء 

مدة ابيه، وجعلت حسينا خازن وحي واكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من 

الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته اثيب استشهد وأرفع 

واعاقب، اولهم علي سيد العابدين وزين اوليائي الماضيين وابنه شب جده المحمود محمد الباقر 

علمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الراد عليه كالراد علي، حق القول مني 

سرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه، اتيحت بعده موسى فتنة عمياء لأكرمن مثو جعفر ولأ

حندس لأن خيط فرضي لاينقطع وحجتي لا تخفى وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد 

واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افتر علي، ويل للمفترين الجاحدين عند 

(خيرتي في علي ولي وناصري ومن (...)انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي و
77F

النبوة وامتحنه  )1

بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إليجنب شر خلقي، 

حق القول مني لآمرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع 

جعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته سري وحجتي على خلقي لا يؤمن عبد به إلا 

                                           
 .كلمة غير واضحة لذا لم نستطع إثباتها -1
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كلهم قد استوجبوا النار واختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري، والشاهد في خلقي وأميني على 

(وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن وأكلم ذلك بأبنه (...)
78F

رحمة للعالمين  )2

يوب، فيذل أوليائي في زمانه وتتهاد رؤوسهم كما تتهاد عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أ

رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين، وجلين تصبغ الأرض 

بدمائهم ويفشوا الويل والرنة في نسائهم أولئك أوليائي حقاً، بهم أدفع فتنة عمياء حندس وبهم 

ك عليهم لوات من ربهم ورحمة وأولئك هم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلال أولئ

لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، : قال أبو بصير : المهتدون. قال عبدالرحمن بن سالم 

(فصنه إلا عن أهله
79F

3()
80F

4(. 

 لوح دروغين فاطمه 

سفير و حجاب و  ،نور ،پيامبر ،اين نامه ايست از خداي عزيز و حكيم براي محمد«
اي محمد  ،ده آن را روح الأمين(جبرئيل) از نزد پروردگار جهانياندليلش فرود آور

همانا من  ،يم را شكرگذار باش و آن را انكار مكنها نعمت ي مرا تعظيم كن وها اسم
جباران و ياور مظلومان و حاكم روز قيامت   خدايي جز من نيست مقهور كنندة ،خدايم
اميدي غير فضل من و يا بيمي  سهرك ،خدايي جز من نيست ،همانا من خدايم ،هستم

 ،دهم كه به كسي ديگر از جهانيان نخواهم داد مي غير عدل من داشته باشد او را عذابي

                                           
 .كلمة غير واضحة لذا لم نستطع إثباتها -2

الـدين لابـن    و إكمـال  ،2/72الأول جلـد  و الوافي للفيض الكاشاني المجلد ،)1/527( الكافي للكليني -3
 .152ى لأبوعلي الطبرسي صو إعلام الور ،304-301بابويه القمي ص

أن علي بن أبي و ،صبعد وفاة النبي ،-ل-على فاطمة  هذا نزل به جبريل  ةيدعي الرافضة أن لوح فاطم -4

ن ما قاله جبريل علي ،عند نزول جبريل على فاطمة ،كان مختبئاً خلف الستار طالب ه السلام وكان عليٌّ يدوّ

افتراء عظيم حيث إن الوحي قد انقطع ). هذا كذب و١/١٨٦،١٨٥(كما ذكر كليني في كتابه الكافي (.للفاطمة

 و مع ذلك فإن اللوح المكذوب هو عندهم بمثابة القرآن العظيم عند أهل السنة.  ،صبعد وفاة النبي
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من هيچ پيامبري نفرستادم كه روزهايش را  ،پس تنها مرا عبادت كن و بر من توكل كن
من تو را  و ام، كامل و مدتش را تمام كرده باشم مگر اينكه براي او يك وصيي قرار داده

و تو را به دو  ،بر پيامبران برتري دادم و وصي تو را نيز بر ديگر وصيان برتري دادم
حسن را پس از پدرش معدن علم خود و حسين را  ،فرزندت حسن و حسين نوازيدم

مخزن وحي خويش قرار دادم و او را به شهادت افتخار دادم و عاقبتش را به سعادت 
 ،بالاتر استاش  است كه شهيد شده و از همة شهيدان درجهاو برترين كسي  ،گردانيدم

اهل بيتش پاداش و يا به وسيلة  ،نزد اوستام  كلمة تامة (دين كامل) با او حجت بالغه
 ،و فرزندش ،اولين آنان علي سيد عابدان و زينت اولياي گذشتة من است ،دهم مي عذاب

و آنان كه  ،و معدن حكمتم استمحمد(باقر) شكافندة علم من  ،شبيه جد ستوده شده اش
حتماً جعفر را  ،او را رد كند گويا مرا رد كرده هركس ،شوند مي در جعفر شك دارند تباه

پس  ،گردانم مي پيروان و ياوران و اوليايش راضيدر بارة  دهم و او را مي عزت و احترام
 حجتم ناپديدزيرا ريسمان فرض من پاره و  ،از او موسي فتنه اي كور و تاريك داده شد

نعمت  ،يكي از آنان را انكار كند هركس ،شود و اولياي من جامي پر خواهند نوشيد نمي
واي بر مفتريان   ،آيه اي از كتاب مرا تغيير دهد بر من افترا بسته هركس مرا انكار كرده و

ولي و  ،عليدر بارة ام  منكر هنگام به پايان رسيدن مدت موسي بنده و حبيب و برگزيده
در شهري  ،كشد مي مردي خبيث متكبر او را ،آزمايم به حمل آن مي (........) او را صر مننا

دهم  مي حتماً دستورش ،شود مي كه بندة صالح آن را ساخت در كنار بدترين مخلوقم دفن
او معدن علم من و محل راز و حجت من  ،و وارث علمشاش  به محمد فرزند و خليفه

گردانم و سفارش او را  مي بهشت را جايگاهش  ،او ايمان آوردبه  هركس ،بر بندگانم است
پذيرم و فرزندش علي را خاتمه  ، ميبراي هفتاد نفر از اهل بيتش كه همه جهنمي باشند

از او  ،او ولي و ناصر من و شاهد بر خلق و امين وحي من است ،كنم مي به سعادت
 اين امر را با فرزندش كامل آورم و مي دعوتگر به راهم و مخزن علمم حسن را بيرون

كمال موسي و شادابي عيسي و صبر ايوب  ،(......) رحمتي است براي جهانيان كنم مي
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سرهايشان مانند سرهاي ترك و ديلم هديه  ،گردند مي در زمان او اولياي من ذليل ،دارد
زمين از خونشان  ،گردند مي بيمناك و مرعوب ،شوند مي كشته و سوخته ،شود مي برده

آنان بدرستي اولياي من هستند با  ،گردد مي آه و ناله ميان زنانشان زياد ،شود مي رنگين
 ،كنم مي و طوق و زنجيرها را دورها  كنم و با آنان زلزله مي آنان هر فتنة كور و سياه را دفع

 عبدالرحمن بن سالم ،هدايت يافتگانندها  آن ،درود و رحمت پروردگار بر آنان باد
برايت كافيست و  ،اگر در عمر خود هيچ حديثي جز اين نشنوي: وبصير گفتاب: گويد مي

(اين حديث پنهان بدار مگر از اهل آن
81F

5(. 
 
 

                                           
  .304-301اكمال الدين ص ،يابن بابويه قم ،2/72الوافي  ،فيض كاشاني ،1/527الكافي  ،كليني -5

نـازل كـرد و    لبـر فاطمـه   صكنند كه جبرئيل اين لوح را پس از وفـات پيـامبر   مى روافض ادعا
كافي  ،(كليني همه را نوشت ،همه جبرئيل گفت ،بود مخفىكه آن هنگام پشت پرده  علىحضرت 

بـا   ،ي قطـع شـد  وح ـ صبزرگي است زيرا پس از وفات رسول االله ى) اين دروغ و افترا1/185،186
 دارد كه قرآن نزد اهل سنت. شىوجود اين نزد شيعه اين لوح دروغين چنان ارز
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(دعاء صنمي قريش
82F

1( 

بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد  - ب-ويريدون به الدعاء على أبي بكر وعمر 

ها وإفكيها وابنتيها اللذين خالفا أمرك، وعلى آل محمد، اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتي

وأنكرا وحيك، وجحدا نعامك وعصيا رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك وأحبا أعدائك 

وجحدا آلاءك وعطلا أحكامك، وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك، وعاديا أوليائك وواليا 

 أعدائك وحربا بلادك، وأفسد عبادك.

ءهم وأشياعهم وحمبيها فقد أخربا بيت النبوة، وردما بابه ونقضا اللهم العنهما وأتباعهما وأوليا

سقفه، وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله، وظاهره بباطنه، واستأصلا أهله، وأباد أنصاره، وقتلا 

أطفاله، وأخليا منبره من وصيته ووارث علمه وجحدا إمامته، وأشركا بربهما، فعظم ذنبهما 

 ك ما سقر، لا تبقي ولا تذر.وخلدهما في سقر، وما أدرا

اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه، وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومؤمن أرجوه، ومنافق ولوه، 

وولي آذوه، وطريد أووه، وصادق طرده، وكافر نصوه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وكفر نصبوه، 

وباطل أسسوه، وكذب دلسوه، وإرث نصبوه، وفيء اقتطعوه، وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، 

وجور بسطوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وأمانة خانوه، وعهد 

نقضوه، وحلال حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنين أسقطوه، وضلع دقوه، وصك 

مزقوه، وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق منعوه، وكذب دلسوه، وحكم قسبوه، 

 الفوه.وأمام خ

                                           
حفصة ن قراءته الذي يعنون به أبوبكر وعمر وعائشة وتم إعادة طباعة دعاء صنمي قريش حتى يتمكن القارئ م -1

 رضي االله عنهم أجمعين.
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اللهم العنهم بعدد كل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروهان وأحكام عطلوها، 

ورسوم قطعوها، ووصية بدلوها، وأمور ضيعوها، وبيعة نكثوها، وشهادات كتموها، ودعواء 

أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة أرتقوها، ودباب دحرجوها، 

 موها.وأزيان لز

اللهم العنهم في مكنون السر، وظاهر العلانية لعناً كثيراً أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لعدده، ولا 

نفاذ لأمده لعناً قيود أوله ولا ينقطع آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم، ومحبيهم ومواليهم، 

المقتدين بكلامهم والمسلمين لهم والسائلين إليهم، والناهقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم و

 والمصدقين بأحكامهم.

 اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين.: ( قل أربع مرات ) 

اللهم العنهم جميعاً، اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك : )مرات أربع تقول ثم( 

ذنوبي وها أنا بين يديك عن حرامك وأعذني من الفقر، رب أني أسأت وظلمت نفسي واعترفت ب

فخذ لنفسك رضاها، لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك 

ومغفرتك وكرمك يا ارحم الراحمين. وصلى االله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين 

(الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين
83F

2( . 

(دعاي دو بت قريش
84F

3( 

خدايا بر دو بت و طاغوت قريش و دو  ،ا بر محمد و آل محمد درود بفرستپروردگار
يت را انكار كردند و ها نعمت آنان كه با امر تو مخالفت و وحي و ،دخترشان لعنت فرست

دشمنانت را بـه    ،دين تو را تبديل و كتابت را تحريف كردند ،رسول تو را نافرماني كردند
احكام تو را تعطيل و فرايض تو را تبـاه   ،سپاسي كردنديت را ناها نعمت دوستي گرفتند و

                                           
 .114مفاتيح الجنان لعباس القمي ص  -2
  است.  -رضي االله عنهم أجمعين–بكر، عمر، عائشه و حفصه مراد شان ابو  -3
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با دوستانت دشمني و با دشمنانت دوستي كردند بـا   ،و در آيات تو الحاد ورزيدند ،كردند
 شهرهايت جنگيدند و بندگانت را تباه كردند.

همانا خانة نبـوت را ويـران     ،خدايا! آنان و پيروان و دوستان و ياورانشان را لعنت كن
بالا و پايين و ظاهر و باطنش را  ،را شكستند و سقفش را فرو ريختنداش  و دروازه كردند

و   ،و اهلش را ريشه كن و ياورانش را نابود كردنـد و اطفـالش را كشـتند     ،درهم كوبيدند
منبرش را از وصي (جانشين) و وارث علمش خالي گذاشتند و امامتش را منكر شـدند و  

پس گناهانشان را بزرگ كـن و بـراي هميشـه آنـان را در      ،به پروردگارشان شرك نمودند
 دهد.  نمي آتشي كه امان ،(سقر) آتش بيانداز

خدايا! آنان را لعنت كن به تعداد هر منكري كه انجامش دادنـد و حقـي كـه پنهـانش     
كردند و منبري كه بر آن بالا رفتند و به تعداد هر مؤمني كه دورش كردند و منافقي كه بـا  

كردند و دوستي كه آزارش دادند و رانده اي كه پنـاهش دادنـد و صـادقي كـه      او دوستي
طردش كردند و كافري كه ياريش كردند و امامي كه مقهورش كردند و فردي كه تغييرش 
دادند و حديثي كه نپذيرفتند و شري كه ترجيحش دادند و خوني كه ريختند و خيري كه 

غي كه سر هم كردنـد و ارثـي كـه پنهـانش     عوضش كردند و كفري كه بر افراشتند و درو
كردند و غنيمتي كه قطع كردند و حرامي كه خوردند و خمسي كـه حلالـش پنداشـتند و    
باطلي كه بنياد گذاشتند و ستمي كه رواج دادند و نفاقي كه پنهان كردند و خيانتي كـه در  

ه خيانـت  دل داشتند و ظلمي كه گسترانيدند و وعده اي كه خلافـش كردنـد و امـانتي ك ـ   
كردند و پيماني كه شكستند و حلالي كه حرامش كردند و حرامي كـه حلالـش كردنـد و    

كردند و جنيني كه سقطش كردند و پهلويي كه شكستند و سـندي كـه   اش  شكمي كه پاره
كردند و جمعي كه متفرقش كردند و عزيزي كه ذليلش كردند و حقي كه ندادنـد  اش  پاره

 كمي كه بر باد دادند و امامي كه مخالفتش كردند.و دروغي كه تزوير كردند و ح

خدايا! آنان را نفرين كن به تعداد آياتي كـه تحريـف و فرايضـي كـه تـرك كردنـد و       
سنتهايي كه تغيير دادند و احكامي كه تعطيل كردند و عوارضي كه قطع كردند و وصـيتي  
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اداتي كـه كتمـان   كه تبديل كردند و اموري كه پايمال كردند و بيعتي كـه شكسـتند و شـه   
اي كـه ايجـاد كردنـد و     كردند و دعوايي كه باطل كردند و گواهي كه نپذيرفتنـد و حيلـه  

اي كه بالا رفتند و سنگهايي كه (عليه ديگران) غلطانيدند و  خيانتي كه مرتكب شدند و تپه
  اند. خوبيهايي كه داشته

دي و دائمـي و پيوسـته و   لعنتي بسيار و اب ،خدايا! آنان را لعنت كن در پنهان و آشكار
هميشگي كه تعدادش انقطاع و مدتش انتهايي نداشته باشد لعنتي كـه ابتـدايش زنجيـر و    

 دوسـتان و ارادتمندانشـان و   ،لعنتي بـراي خودشـان و يـاوران    ،آخرش قطع نشدني باشد
كه آنان را پذيرفته و به آنان رجوع كند و آنان كه حجتشان را بازگو كننـد و آنـان    هركس

 كننـد و احكامشـان را   مـي  با پشتيباني آنان قيام كردند و آنان كه بـه سخنانشـان اقتـدا   كه 
 پذيرند. مي

 ،(چهار بار بگو) خدايا! به آنان چنان عذابي بده كه اهل دوزخ از آن پناه بخواهند
(چهار بار بگو) خدايا! همة آنان را لعنت كن. خدايا! بر محمد و آل محمد درود بفرست 

الهي! بد كردم و بر  ،ل خود از حرام خود مستغني كن و از فقر نجاتم دهو مرا با حلا
اكنون در حضور تو هستم پس خودت را  ،خويش ستم نمودم و به گناهانم اعتراف كردم

گردم و اگر بازگشتم تو نيز با  نمي ديگر(به گناه) باز ،عاقبت از توست ،از من راضي كن
يا! به فضل وجود و مغفرت و كرم خود از من خدا ،مغفرت و عفو خويش بر من بازگرد

وصلی االله علی سيدنا وخاتم النبيين وآله الطيبين  ،رحم كنندگانترين  اي رحم كننده  ،بپذير

(الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين
85F

4(. 
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 خاتمه

 ،به اين مـذهب باطـل ايمـان دارد    هركس شايد اكنون با من موافقي كه !برادر مسلمان
بنابراين اي برادر مسلمان وظيفة تو در برابـر   ،ت گرچه خود را مسلمان بنامدمسلمان نيس

 كننـد و خـود را بـه آنـان نسـبت      مي خصوصاً كه ميان مسلمانان زندگي ،روافض چيست
 دهند؟  مي

بر تو لازم است كه از آنان بپرهيزي و با آنان ارتباط برقرار نكنـي و از عقايـد خبيـث    
كه اساس آن دشمني با هـر موحـدي اسـت كـه خداونـد را       عقايدي ،آنان بر حذر باشي

 داند. مي را پيامبر خود صپروردگار و اسلام را دين و محمد

از در  ،ي كه ارتباط بـر قـرار كنـد   هركس شيعه با«: گويد مي/ شيخ الاسلام ابن تيميه
يانت زيرا ديني كه در سينه دارد ديني باطل است كه او را به دروغ و خ ،شود مي نفاق وارد

از هيچ شر و فسادي كـه تـوانش را داشـته باشـند      ،دارد مي و فريب مردم و بدخواهي وا
حتي اگر نداند كه  ،رافضي حتي نزد كسي كه او را نشناسد منفور است ،كنند نمي كوتاهي

 .)86F1(»گردد مي او رافضي است نفاق در سيما و گفتارش نمايان
بينـيم   مـي  اما با اين حال ،ند هلاكشان كندخداو ،آنان در دل بر ما دشمني و كينه دارند

كه فريب خوردگاني از عامة اهل سنت در امور زندگي با آنان داد و ستد دارند و به آنـان  
اين همه به سبب اعراض از دين خدا و احكـامي اسـت كـه بـه مسـلمان       ،كنند مي اعتماد
ا هر كـافر مشـركي   دهد تا بر مقتضاي عقيده با هر مسلمان موحدي دوستي و ب مي دستور

 دشمني داشته باشد.
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پس آيا كسي هست كـه بـه آن    ،بنابراين به عنوان يك مسلمان وظيفة خود را دانستيم
 لبيك گويد؟ 

نسأل االله أن ينصر دينه و أن يعلي كلمته و أن يخذل الرافضة ومن شايعهم وأن يجعلهم غنيمة 

 لم.للمسلمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وس

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 : گردآوري

 عبداالله بن محمد 

 غفراالله له ولوالديه وللمسلمين
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